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7پیشگفتار

پیشگفتار

دوازدهم آذرماه، سالگرد بیانات بسیار مهم و جامع و پر رمز و راز و پر فراز 
و نشیبی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 79، در جمع کارگزاران 
و مسئولان نظام، در ماه مبارک رمضان ایراد کردند. آن چه که ما را واداشت تا 
این سـخنرانی مهم و این مناسـبت بسـیار پر اهمیت را یادآور شـویم، شرایطی 

است که انقلاب اسلامی امروز در آن قرار دارد. 
کمابیش ما با مخاطرات، دغدغه ها، نگرانی ها، مشکلات و چالش های 
انقلاب آشـنا هسـتیم. دغدغه مندان و کسـانی که نسـبت به انقلاب اسالمی 
دل بسـتگی دارند، هر کس از یک زاویه ای و در عین حال با یک احسـاس 
مشـترکی نسـبت به این موضوع، همدردند. در عین حال انقلاب اسالمی در 
یک ارزیابی، به پیش رفته و امروز فرصت های بسیار مهمی پیش روی انقلاب 
اسلامی قرار دارد. همین فرصت ها و تهدیدات، ما را بر آن می دارد که سراغ 
ارکان معارف انقلاب اسلامی برویم و به این ارکان و ستون های اساسی و محکم 

تکیه بدهیم و از این طریق گام های خودمان را محکم کنیم. 
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امـروز، در عیـن حـال زمانـهی‌ لرزیـدن گام هـا و قدم ها هم هسـت. امروز، 
زمانهی‌ ریزش های جدید هم هسـت. دورانی اسـت که ما رویش های بسـیار 
مبارکی داریم که باید آن ها را قدر دانست و مراقبت کرد و در کنار آن، مثل 
همیشه، ریزش ها، و گویا این سنت غلبه رویش ها بر ریزش ها را ما امروز می 
ةِ  دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لسُِنَّ َِّ الَّتِي قَ ةَ الل بینیم. سنت خدای متعال که »سُنَّ

َِّ تَبْدِيلًا «1 وجود دارد. الل
در مقدمه این نوشتار، سعی شده است نمای کلی از بحث مکتب انقلاب 
اسالمی مبتنی بر سـخنرانی 12 آذر 79 رهبر انفلاب ترسـیم شـود تا خواننده 
محترم بتواند از مباحث این نوشتار که شامل فصل های ذیل است فهم کامل 

تری به دست آورد:
در فصل اول این کتاب تببین ضرورت شناخت مکتب انقلاب و همینطور 
شـناخت مختصـری از ویژگـی های انقلاب اسالمی و وضـع موجود مبتنی بر 
مکتب انقلاب اسلامی آورده شده است که البته این بحث به طور مبسوط در 

دفتاتر دهگانه اشاره شده است.
در فصـل دوم، مبانـی پنجگانـه فکـری انقالب اسالمی و همچنین نتایج 
عملـی و مبتنـی بـر همیـن مبانی که رهبر انقلاب در سـخنرانی 12 آذر اشـاره 

نمودند بحث شده است.
در فصل سوم و آخر این کتاب هم مساله نقشه راه تحقق اهداف انقلاب 
اسالمی و همچنین مسـیر حرکت به سـوی دولت اسالمی که سومین مرحله 
از فرآیند اسـت - که به فرموده رهبر انقلاب ما چندین سـال اسـت که در این 
مرحله مانده ایم و بایستی این مرحله را طی کنیم - مورد بحث قرارگرفته است 

1. فتح /23 
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تا خوانندگان محترم نسبت به وظیفه مهم و کنونی خویش کاملا آگاه شده 
و در صدد عملیاتی کردن این وظایف برآیند.

در نهایـت بایسـتی بدانیـم کـه بـه فرمـوده معظم له خرمشـهر ها در پیش 
اسـت و باید خرمشـهر های اشـغال شـده توسط دشـمن آزاد شود ، لذا انقلاب 
اسالمی تلاش جوان مومن انقلابی برای تشـکیل دولت اسالمی و آزاد سـازی 
این خرمشـهر را می طلبد و باید از خداوند منان مدد بخواهیم که در این راه 

از مجاهدت و مبارزه باز نایستیم و همواره ثابت قدم بمانیم.

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی
آذرماه 98
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مقدمه
خاستگاه مبحث فرآیند

سال 79 را مي توان سرآغاز طرح صريح بحث مهم »فرآيند تحقق اهداف 
اسالمي«1 از سـوي رهبر معظم انقلاب اسالمی دانسـت. »مبحث فرآیند...« به 
چیستی، چرایی و چینش مراحل پنجگانه انقلاب، نظام، دولت، کشور و بین 
الملل اسالمی2 و چگونگی تحقق آن در بسـتر و خاسـتگاه نهضت اسالمی 
مردم ما می پردازد. این مبحث از ظرفیت بسـیار بالائی برای تبدیل شـدن به 
یک پارادایم3 و گفتمان ملی، اسلامی و جهانی، در همۀ سطوح ، از نخبگان 

تا عامۀ مردم برخوردار است.

1 - رهبر معظم انقلاب اسالمی در سـال 80 فرمودند : من سـال گذشـته عرض كردم: »فرآينـد تحقّق هدفهاى 
اسالمى«، يك فرآيند طولانى و البته دشـوارى اسـت. به طور نسـبى انسـان به آن اهداف نزديك مى‌شـود؛ اما 
تحقّق آنها، بسيار طولانى است.  )80/9/21 (  همچنین در سال 90 در بیان معنای مرحله اول فرآیند که انقلاب 
می باشـد فرمودند: منظور از انقلاب اسالمى - كه حلقه‌ى اول اسـت - حركت انقلابى است؛ والّ به يك معنا 
انقلاب شامل همه‌ى اين مراحل ميشود)90/7/24( با این توضیح می توان هر دو تعبیر را » فرآیند تحقق اهداف 
اسلامی و فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی« به عنوان تابلوی این بحث استفاده کرد و ما نیز به تناسب چنین 

کرده ایم
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نهضت اسلامی مردم ایران در دهۀ پنجاه  و شصت، دو مرحله ی پیروزی 
انقلاب اسالمی و تشـکیل نظام اسالمی را با موفقیت پشـت سرگذاشـت. در 
سـرآغاز دهـۀ 70 رهبرمعظـم انقالب اسالمی اعالم کردند، امـروز مانع عمده 
وغیـر قابـل عبـوری برای حرکت به سـمت دولت اسالمی، کشـور اسالمی و 

جهان اسلام وجود ندارد.1
اما پس از 9 سال، معظم له در سال 1379 و در یکی از حساس ترین مقاطع 
انقلاب اسلامی،2 با اعلام اینکه ما دولت اسلامی در حد مطلوب نداریم، در یک 
سـخنرانی حکمت آمیز، پر محتوی و مفصل به آسـیب شناسـی، راه شناسـی 
و رهگشـائی نهضت اسالمی ایران و طرح بنیادی و راهبردیِ عمیق، منسـجم، 

اصیل و کارآمد »فرآیندتحقق اهداف اسلامی« پرداختند.
ایشان همین مضمون را در سالهای 81 و 83 تکرار نموده و دو بار در سال 
84 در فضائـی متفـاوت بـر همـان بحـث تأکید نموده و به تبیین و تکمیل آن 
پرداختند. سر انجام بازهم در مهرماه 1390 ،  که شرایط داخلی متفاوتی نسبت 
به سـال 84 کشـور پدید آمده و در عین حال موقعیتی سرنوشـت سـاز و کم 
نظیر در بین الملل اسالمی در وضع بیداری  اسالمی، ارزشـی و انقلابی ملتها 
و بـه تبـع آن در اروپـا و آمریـکا ظهـور کرده بود، معظم لـه با ویرایش جدید و 
متناسب مبحث »فرآیند«، به بازخوانی هویت و شاکلۀ کلی انقلاب پرداختند. 
از آن پس و قبل از آن نیز تا کنون مرتبا اجزاء این بحث به انحاء مختلف مورد 

1 - ما توانسـتيم حصارى را بشـكنيم و مانع را از سر راه حركت به سـمت دولت اسلامى و جامعه‌ى اسلامى و 
دنياى اسلامى برداريم. )70/11/14 گفت و شنود با میهمانان خارجی دهه فجر(

2 - شـش مـاه پـس از فتنه اول در سـال 78  رهبری مـی فرماید : دشـمن از بعد از رحلت امام يـك برنامه‌ى ده 
سـاله را طراحى كرد تا در طول ده سـال آن را به نهايت برسـاند. ديـدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران 

1378/10/04
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توجه معظم له بوده است . از جمله آخرین مورد آن طرح مبحث »شاخص های 
دولت مطلوب اسلامی« در شهریور سال جاری و در دیدار کابینه دولت یازدهم 
بوده اسـت.به نظر می رسـد سـرّ تكرار و غالبا تصريح ايشـان به این تكرار1 و 
پایداری معظم له در طرح مبحث »فرآیند تحقق اهداف اسلامی« در آغاز سه 
دهه ی 70، 80 و 90 ، این اسـت که این موضوع جایگاه ویژه ای در نظر رهبر 
معظم انقلاب اسلامی دارد. لذا برای پیشروان انقلاب اسلامی و پیروان و همراهان 

صدیق ایشان از دو جهت شایسته ی توجه خاص می باشد:  
اين مبحث مهم در هدايت حركت انقلاب اسلامي به سوي اهداف متعالي 

آن دارای اهميت و نقش راهبردي است. 
تا کنون از سوي نخبگان جامعه و مسئولان کشورتوجه و اهتمام كافي و 

شایسته ای به این موضوع نشده است.

1 - تکرار و تصریح رهبر معظم انقلاب بر تکرار فرآیند را در عبارات زیر می توان دریافت. این سیاق بیان یک 
مطلب و این اسلوب از جانب یک حکیم  چه معنائی دارد؟:

سـال 80: من سـال گذشـته عرض كردم »فرآيند تحقق هدفهاي اسالمي« يـك فرآيند طولاني و البته دشـواري 
است...  )در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلامي 80/9/21 (  

سـال 83: بنده دو سـه سـال قبل در يکي از همين جلسـات گفتـم ما يک انقلاب اسالمي داشـتيم، بعد نظام 
اسلامي تشکيل داديم، مرحله‏ي بعد... )ديدار مسؤولان نظام‏ ۰۶/۰۸/۱۳۸۳(

سـال 84: من چند سـال قبل عرض كردم كه مرحله‌ى بعد از نظام اسالمى، دولت اسلامى است...) خطبه های 
نماز جمعه تهران 84/5/28( 

سـال 84: مسأله‏ى دولت اسالمى...من به اين موضوع در نماز جمعه اشاره‏يى كردم...  من چهار پنج سال پيش 
همين‏جا در حسـينيه اين مطلب را با مجموعه‏ى كارگزاران مطرح كردم؛ گفتم انقلاب اسالمى، نظام اسلامى، 
دولت اسلامى و بعد كشور اسلامى)ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران  84/6/8 (                                                                  

سـال 90: يـك زنجيـره‌ى منطقى وجود دارد؛ پيش‌هـا اين را گفتيم، بحث شـده. حلقه‌ى اول، انقلاب اسالمى 
است، بعد تشكيل نظام اسلامى است... ) بیانات در دیدار دانشجویان كرمانشاه 90/7/24(
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فرآیند تحقق اهداف اسلامی چیست؟
براسـاس فرمایشـات رهبـر معظم انقلاب،  گفتمـان »فرآیند تحقق اهداف 
اسالمی« متکفل بیان این بحث اسـت که با پیروزی انقلاب اسالمی موقعیتی 
استثنائی و فوق العاده برای تحقق یک نظام اسلامی و دولت اسلامی و جامعه 
نمونه اسلامی در ایران و زمینه تکرار این پدیده در بین الملل اسلامی فراهم آمد.  
خلاصه کلام رهبر معظم انقلاب در مبحث »فرآیند تحقق اهداف اسلامی« 

این است که:
در کشور ایران، انقلابي بي سابقه بر مبناي اسلام واقع شد.

بر اساس این انقلاب، نظامي با مختصات اسلامي شكل گرفت.
مبتنی بر نظام اسلامی، لازم بود دولت اسلامي مطلوب را تشکیل دهیم اما 

ندادیم و بايد آن را ايجاد كنيم. 
ما تا دولت اسالمی را نسـازیم نمی توانیم متوقع تحقق كشـور اسالمي و 

جامعه نمونه اسلامی باشیم.  
جهان امروزخلأ يك تمدن برتر را حس میکند و انقلاب اسلامی سر آغاز 

این تمدن الهی اسلامی است. 
»فرآیند تحقق اهداف اسالمی« پارادایم اصیل انقلاب اسالمی است. پس 
از آنکـه بیـش ازدو دهـه کشـور درمهمترین بخشِ دولت اسالمی - یعنی قوه 
مجریـه- از سـوی عـده‌اى از مسـئولان، دسـت‌اندركاران و فعـالان در جمهورى 
اسالمى در اداره، متاثر از پارادایم اسالمِ التقاطی بود- یک دهه متاثر از اسالم 
سوسیالیسـتی و 16 سـال متاثر ازاسالم لیبرالی-1  ، »پارادایم فرآیند«باید دولت 

1 - در دهه‌ى اول، پيشرفت را بسيارى از انقلابيون در الگوى چپ؛ چپ دهه‌ى شصت، يعنى الگوى گرايشمند 
به سوسياليسم مي ديدند. هر كس هم مخالفت ميكرد، يك تهمتى، لكه‌اى، چيزى متوجهش ميكردند. يك 
عده‌اى از مسئولين، دست‌اندركاران، فعالين عرصه‌ى كار در جمهورى اسلامى، نگاهشان نگاه حاكميت دولت 
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اسلامی را به معنی حقیقی ایجاد نماید. 
همچنین «فرآیندتحقق اهداف اسلامی« می گوید:

هدف چیست؟
نقشه ی راه چیست؟ 

چه مراحل و منازلی دارد؟ 
ما در کدام منزل و مرحله هستیم؟

مرحله فعلی چه مختصاتی از نظرشرایط، موانع، اهداف و... دارد

فایده مبحث فرآیند تحقق اهداف اسلامی
توجه به مبحث »فرآیند تحقق اهداف اسلامي« از سوی مسئولان، مدیران، 
برنامه ریزان و نخبگان کشور، تغييراتی در فكر و انديشه و سپس در رفتارها، 
برنامه ها، حركت ها و فعاليت هایشان ايجاد مي كند. »فرآیند تحقق اهداف 
اسلامی« یک پارادایم است که در آن مبانی نظری، اصول بنیادین ، راهبردها، 
برنامه ها و اقدامات عمده كشور  را در زمان حال و آينده معین کرده و اولويتهای 
حرکت، جهت و برنامه هاي مسير آينده انقلاب اسلامي را مشخص مي كند. 
»فرآینـد تحقـق اهـداف اسالمی« جامع آموزه های رهبـری، پارادایم عصر 
انقلاب اسالمی، بسـترارزيابی نهضت، انقلاب و نظام اسالمی ، محور نظری 

و مالكيـت دولت بـود؛ خوب، اين نگاه، نگاه غلطى بود. نگاه به پيشـرفت كشـور از زاويه‌ى ديد تفكر شـرقى 
سوسياليستى چپ محسوب ميشد؛ اين غلط بود . البته غلط بودن اين خيلى زود فهميده شد، حتّى آن كسانى 
كه آن روز مروج همين ديدگاه بودند ناگهان صد و هشـتاد درجه برگشتند! آن افراط به يك تفريط حالا تبديل 
شد.يك برهه‌اى از زمان، نگاه به پيشرفت، نگاه غربى بود؛ يعنى همان راهى كه آنها رفتند، اينها هم بايد بروند؛ 
تصورشان اين بود. خودشان را در حدِ انگليس و فرانسه و آلمان هم نمي ديدند؛ در حد همين كشورهائى مثل 
كـره‌ى جنوبى ميديدند. اين هم رد شـد. امروز در ذهن و فكر مسـئولان و به صـورت يك گفتمان عمومى در 
ذهن نخبگان و فرزانگان، نقشـه‌ى پيشرفت غربى كشور ردشده است؛ غلط از آب درآمده است. )ديدار اساتيد 

و دانشجويان دانشگاههاى شيراز 1387/02/14 (
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وحدت نيروهای انقلاب، ادبيات پايه ی بحث دولت، کشور و تمدن اسلامی، 
مبنای شـکل بندی اصيل جريانهای فرهنگی،سياسـی و اجتماعی، شناساننده 
وضع و ماهیت چالشهای خارجی و داخلیِ حال و آینده و نهایتا شتاب دهنده 

حرکت پیش برنده و پیش رونده نهضت و انقلاب اسلامی است. 

مبانی دینی »فرآیند تحقق اهداف اسلامی«  
»اسالم«، مبناي حركت نهضت ما و آبشـخور اندیشـه ای حرکت ماسـت.1 
لذا اسلام اولين و والاترين معناي بی بدیلِ مطلوب و آرمانی ما و پرچمی است 
کـه ایـن نهضـت زيـر ایـن لواء به پیش می رود. اما آنگاه كه به محتواي اسالم 
نظر مي اندازيم، از خلال تعالیم اسلامی در مي يابيم اسلام اهدافي مشخص 
دارد. لذا »اهداف اسالمي« دومين معنايي اسـت كه پديدار مي گردد. ماهیت 
»اهداف اسلامي« نیز ما را به سمت تحقق خويش هدايت و دعوت مي كنند. 

اينجا مفهوم »تحقق اهداف اسلامي« توليد مي شود. 
و در نهایت با نگاه عميق تر و دقيق تر به محتواي اين اهداف و توجه به 
نهضتهای انبیاء و تاریخ اسلام به روشنی معلوم می شود با اهدافي بسيار بزرگ 
مواجه هستيم كه طبعا تحقق آنها به صورت دفعی و ناگهاني ممکن نیست 
بلكه نيازمند فرآيندي طولاني، تدریجی، برنامه محور، مرحله اي و سخت است. 

از اينجا به تعبير »فرآيند تحقق اهداف اسلامي« مي رسيم. 
»فرآیند تحقق اهداف اسلامی« همان فرآیند ایجاد قدرت اسلامی2 است که 

1 - همه‌ى آنچه كه در زمينه‌ى برنامه‌ريزيها، خطوط اصلى برنامه‌ها را تشكيل مى‌دهد، يك سر اين برنامه‌هاى 
اصلى وصل اسـت به آبشـخور انديشه‌ى اسالمى، جهان‌بينى اسلامى، تلقّى و برداشت اسالمى؛ كه اين ايمان 
ماسـت، اعتقاد ماسـت، دين ماسـت؛ براسـاس آن برداشـت و آن تلقّى اسـت كـه وظايف خودمان را مشـخّص 

مىك‌نيم و مى‌خواهيم به آنها عمل كنيم. ) ديدار كارگزاران نظام 12/ 09/ 1379(
2 - وضع کنوني - يعني وضع وجود يک قدرت اسلامي - شايد هزار مرتبه از بهترين حالاتي که در حکومت 
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با حاکمیت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( آغاز و با نهضت امامان 
شـیعه و سـپس نائبان ایشـان در انتظارِ حاکمیتِ دولت حقِ پایدار و فراگیر، 
از فراز عصرها و نسـل ها گذشـت تا در یک فرصت تاریخی اسـتثنائی1 این 
فرآینـد تاریخـی بـه اسـتخلاف و تمکن گروهی از صالحـان2  در ایران- یعنی 

انقلاب اسلامی- منتهی شد. 

در کدام مرحله ی فرآیند هستیم؟
با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مرحله ای كه اكنون انقلاب در آن 
قرار دارد، مرحله تشـكيل دولت اسالمي اسـت.3 مقصود از دولت، نه فقط قوه 

طاغـوت ممکن اسـت يـک فرد براي ترويـج و پيگيري و تحقّق آرمانهاي الهي داشـته باشـد، بهتر باشـد. پس 
بايستي اين را قدر دانست.  ايجاد اين قدرت الهي و اسلامي، امر بسيار دشواري است. اين چيزي که الان پيش 
آمده و شـما مي‏توانيد از طريق آن، اين هدفها را تحقّق ببخشـيد، آسـان به دسـت نيامده اسـت. صدها شرط و 

صدها موقعيت بايد رديف شوند و کنار هم قرار گيرند تا حادثه‏اي مثل انقلاب اسلامي بتواند رخ دهد.   
ديدار كارگزاران نظام ۱2/۰۹/1۳۷۹

1 - يـك فرصت اسـتثنايى دراختيارمـان قرارگرفته اسـت تابتوانيم اهـداف الهى واسالمى رادريك بخش مهم 
ازجهـان »كـه كشـوربزرگ وعزيزايران اسـت« تحقّق بخشـيم وآنهاراپياده كنيـم... از بعد از صدر اسالم تا امروز 
هم، چنين فرصتى پيش نيامده اسـت. موقعيت بسيار اسـتثنايى و بخصوصى است. بايد اين موقعيت را مغتنم 

بشماريم )دیدار کارگزاران 79/9/12(
ْلهِِمْ  ب َّذيـنَ مِنْ قَ يََسْـتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الْرَضِْ كَمَا اسْـتَخْلفََ ال الحِاتِ ل َّذيـنَ آمَنوُا مِنكُْـمْ وَ عَمِلُوا الصَّ ُ ال 2 - وعََـدَ اللَّ
ئاً وَ مَنْ  بُدُوننَي‏ لا يشُْـرِكُونَ بي‏ شَـيْ لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوفْهِِمْ أمَْناً يَعْ ُبَدِّ يَ ذِي ارتْضَى‏ لهَُمْ وَ ل ّـَ نـَنَّ لهَُمْ دينهَُمُ ال ُمَكِّ يَ وَ ل
كَفَرَ بعَْدَ ذلكَِ فَأوُلئكَِ هُمُ الفْاسِـقُونَ )نور55(خداوند به مومنان صالح از میان شـما وعده حتمی داد که چون 
پیشینیانشـان در زمین حاکم می شـوند و دینشان قدرت می یابد و امنیت می یابند تا دور از شرک مرا عبادت 

کنند والا فاسقند )مضمون آیه( 
3 - معظـم لـه فرمـوده اند ما در مرحله ی سـوم)دولت اسالمی( هسـتیم و در موضعـی دیگر فرمـوده اند ما در 
مرحله دولت و کشـور اسلامی قرار داریم. این دو قابل جمع هستند. به این صورت که ما در حین دولت سازی 
از کشـور سازی هم غفلت نداریم اما باید توجه داشت با بخشهای غیر اسلامی دولت نمی توان کشور اسلامی 
ساخت. به هر صورت نظام، دولت، جامعه و  تمدن اسلامی مراحلی مرتب هستندکه در عین حال رابطه ی این 
مراحـل را از جهـت تقدم و تأخر را می توان این گونه صورت بندی نمـود: تقدم اصولی مرحله ی متقدم، اعاده 
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مجریـه بلکـه کلیـه قـوا و کلیت دسـتگاههای نظام و منظور از اسالمی شـدن 
رسـیدن به نصابهای مقدور اسالم عمدتا در دو عرصه، یکی روش و منش و 
تفکر کارگزاران نظام و دوم نهاد ها و بنیادها و ساز و کارهای اداره حکومت1 

می باشد. 
  پیش تر آمد که در آغاز دهه دوم انقلاب، شرایط براي حركت به سمت 
دولت اسالمي وجامعه و كشـور اسالمي مهیا بود،2 اما تا سـال 79 ، با اینکه 
به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسـئولان کشـور سـهم خوبی از حقایق اسالمی 
داشـتند3 اما نتوانسـتند به دلیل افت و خیزها، عقبگردها، لغزشـها و تردیدها  و 
دلبسـتگیها به رفتار های طاغوتی4 با طیّ اين مسـيرِ آماده و مناسـب، انقلاب 
را به نقطه مطلوب و مقدور دولت اسالمي برسـانند. لذا در سـال 79  حضرت 
ايشـان فرمودند ما دولت اسالمي نداريم و از آنجا که در کنار ریزشـهای  دهه 
ی هفتاد، رویشـهایی امید بخش شـکل گرفته بود، لذا معظم له فرمودند بايد 

دولت اسلامی را ايجاد كنيم.5 

اقتضائی جزء مرحله ی سابق و تقدم اقتضائی جزء مرحله ی متأخر
1 - عرصه اول مورد تاکید معظم له در ابتدای دهه هشتاد بود و عرصه دوم در سال 90 توسط ایشان مطرح شد.

2 - 70/11/14 گفت و شنود با میهمانان خارجی دهه فجر
3 - امروز دولت ما - يعني مسـؤولان قوه‏ي مجريه، قوه‏ي قضاييه، قوه‏ي مقننه، که مجموع اينها دولت اسالمي 
اسـت - سهم خوبي از حقايق اسلامي و ارزشهاي اسالمي را دارد؛ اما کافي نيست؛ اولش خود من. بايد بيشتر 
به سـمت اسالمي شـدن، مسـلمان شـدن و مؤمنانـه و مسـلمانانه زندگي کـردن برويـم.  )ديدار مسـؤولان نظام  

) ۰۶/۰۸/۱۳۸۳
4 - تالش و اقـدام بـراى تشـكيل دولت اسالمى از روز اول شـروع شـد؛ منتها افت و خيز داشـته؛ پيشـرفت و 
عقبگرد داشته؛ در جاهايى موفق بوديم، در برهه‏يى موفق نبوديم. بعضى از ماها وسط راه پايمان لغزيد؛ بعضى 
از ماها در اصل هدف مردد شـديم؛ بعضى از ماها نتوانسـتيم خود را نگه داريم؛ دلبسـته‏ى به رفتارهاى طاغوتى 

شديم. اسم ما كه دولت اسلامى باشد، كافى نيست. ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران‏‏ 1384/8/6
5 - دیدار مسئولان نظام 79/9/12
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 چگونگی فرآیند تحقق اهداف اسلامی
با نگاه به پیشـینه تاریخی دولت سـازی اسالمي بلکه دولت سـازی دینی ، 
می توان گفت ماهیت تاریخ اسلام و تشیع بلکه تاریخ دین در بعد اجتماعی، 
چیزی جز حرکت به سمت ایجاد قدرت دینی و اسلامی یا تشکیل حکومت  
دینی و اسلامی نبوده است. لذا می توان گفت روند تحقق دولت اسلامی بلکه 
دولت دینی در یک فرآیند طولانی تاریخی در ابتدای انقلاب اسلامی به نقطه 

ی عطف خود رسید و عملا تحقق آن آغاز شد. 
هر چند نهضت اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، متین و 
مستحکم به پیش رفته است1 و در یک ارزیابی کلان این نهضت هیچ وقت 
شکسـت خـورده نبـوده اسـت2، اما به دلایل مختلـف از جمله کندی حرکت، 
آسـیب پذیری و هزینه های قابل پیشـگیری، این روند از سـرعت و اسـتحکام 
مناسـبی پـس از انقالب اسالمی برخـوردار نبوده لذا هنوز تـا نقطه مطلوب و 

مقدور فاصله زيادي وجود دارد. 
امادولـت اسالمی مطلـوب کـه رهبر معظم انقلاب اسالمی از سـال 79 با 

صراحت آن را مطالبه نمودند، چگونه شكل مي گيرد؟  
بي شـك تحقق دولت اسالمي یک پروژه عظیم و خطیر بلکه یک ابر 
پروژه3 مي باشد. دولت اسلامی زمانی تحقق می یابد که افکار، عقائد و رفتار 

1 - در همه‌ى اين ميدانهائى كه ما و امريكا با هم مواجهيم، او قدم به قدم عقب‌نشينى ميكند؛ ما عقب‌نشينى 
نميكنيم؛ ما جلو ميرويم  ديدار رهبران گروه‌هاي جهادي فلسطيني  1388/12/08

2 - اعتقاد من اين است كه در همه‌ى ميدانهايى كه آنها با ما پنجه درافكندند و مقابله كردند، ما پيروز شديم. 
پيروزى به يكى از دو معنا؛ يا ما فائق آمديم و غلبه كرديم، يا نگذاشـتيم طرف مقابل پيروز شـود و او را ناكام 

گذاشتيم.   ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما1383/09/11 
3 -  در اینجـا بـا معنـای متعـارف پـروژه در مقابل پروسـه مواجه نیسـتیم. اصـولا روش مـا ورود به ایـن دائره ی 

مصطلحات عرفی خاص نیست بلکه از این واژه ها معانی عرفی عام آنها اراده شده است
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تعداد و نصاب گسترده ای از مسئولان در اداره کشور با نصابهای قابل حصول 
اسلام در عصر غیبت تطبیق نماید1و شیوه ها، سازو کارها و ساختارهای اداره 

امور  با تغییر و نوسازی کارآمد شوند2.   
از جمله مقدمات ضروری برای نیل به این هدف همانا توجه دادن نخبگان  
و مـردم بـه ضـرورت حرکت به سـمت دولت اسالمی ، ایجاد انسـجام و وفاق 
فکری و همدلی در این راه، طراحی نظامات و الگوهای اسلامی اداره و پیشرفت 
کشور و ترسیم نقشه راه  تحقق دولت اسلامی، با کمک مجموعه ای گسترده 
از نخبگان حکومتی و مردمی می باشـد. و تنها این دولت اسالمی اسـت که 
می تواند با مشـارکت تضمین شـده و هدایت شـده ی مردم، دسـت به کار ابر 
پروژه ای دیگر یعنی تحقق جامعه نمونه اسلامی و کشور اسلامی شود. امروز 
اولین گام موثر برای دعوت مسـلمانان به اتحاد و همبسـتگی و بشـارت دهی 
به ظهور تمدن اسلامی، دعوت عملی آنان به الگوی موفق و درخشان جامعه 
نمونه اسالمی اسـت که پس ازتحقق دولت اسالمی در ایران اسالمی محقق 

خواهد شد. 

ضرورت پشتیبانی  راهبردی از فرايند تحقق اهداف اسلامی
اگر چه دستگاههای شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی درایران و مسئولان 
آن می بایست با کمک مردم، خود را به نصابهای اسلامیتِ مورد نیاز برای طی 
کردن این راه دشوار می رساندند، اما به دلایل مختلف این هدف میانیِ مهم، 
حتی پس از سه دهه  نیز به دست نیامد. برخی از اهم عوامل کندی حرکت 

1 - مراجعه شود به سخنان رهبر معظم انقلاب در۱2/۰۹/1۳۷۹، 1380/9/12 ، 1383/8/6 ، 84/5/28 و 1384/8/6
2 - مراجعه شود به سخنان معظم له در 90/7/24
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به سمت دولت اسلامی از این قرار است:
1- نبود یک الگوی اصیل دینیِ عصری از دولت اسلامی 

2- موج هجوم اندیشه های بیگانه ی غربی در برابر دولت سازی اسلامی  
با تکیه بر چند صد سال پشتوانه تئوریک 

3- وجود پایگاههای فکری، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیگانه 
در کشور 

4- فشارهای همه جانبه نظام سلطه برای جلوگیری از تحقق دولت اسلامی 
در ایران انقلابی

5- نبود اهتمام و عزم و بصیرتی هم وزن مرحله ی خطیر دولت اسالمی 
در خواص برای پی گیریِ خستگی ناپذیر و مدبرانه تحقق این مرحله 

6- وجود بقایای بافت های نظام ستمشـاهی در لابلای افکار، رفتار، سـازو 
کارهـا و شـیوه هـای اداره امـور و عـدم اهتمـام و توجه لازم به پاکسـازی کامل 

دولت اسلامی از این ناخالصی ها 
7- آسیب پذیری و ریزش برخی خواص و مسئولان بر اثر پیدایش برخی 

عوارض روحی و فکری ناشی از سایش ها و فرسایش های معنوی و فکری 
 

پس از انقلاب اسلامی همچنان رسوب نگرش ها و استاندارد هاي طاغوتی، 
شاهنشـاهی و غربـي در سـاختارهاي كشـور و نفـوذ و رسـوخ موجهـای جدید 
اندیشه ی غربی نه تنها باعث ايستايي آنها در اجراي رسالت هاي انقلابي شد، 
بلكه آنها را به مروجان عملي و نظري اين انديشه ها تبديل نمود. طبعا چنین 
سـاختارهائی  نمـي تواننـد انقالب را از تنگناهاي موجود نجات دهند. در بين 
مسوولين نيز گاهي در بعضی مقاطع، برخي انحرافات و نارسائی های فكري، 
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اخلاقـي و عملـي مانـع توجـه و اهتمام كافي به اين مهم شـده اسـت. حتی با 
وجود سلامت از انحراف فكري و علیرغم برخورداري نسبی از برخی نصابهای 
لازم در تعهد و توانائی در میان مسئولان بالا ، در مورادی بخصوص در سطوح 
پائین تر استحاله ی ناشي از قرار گرفتن در پارادایم ها و ساختارهاي موجود، 
مانع از ايفاي نقش عمده در مسـير تحقق اهداف اسالمي گرديده اسـت. در 
مواردی هم چه بسا ضعف هاي فكري، شخصيتي، نفساني، روحي و معرفتي 
نيز به اين امر دامن زده است. این است که ساختارها و نرم افزارهای موجود و 
کسانی که اهل اهتمام و تحول نیستند نمي توانند متوليان خوبي براي تحقق 
دولت اسلامي باشند.از مطالعه عملكرد 35 ساله دستگاههای مختلف بدست 
مـی آیـد، سـاختارها و مجموعـه هـاي موجود تا كنـون توانمنـدي كافي براي 
پياده سازي كامل اهداف انقلاب اسلامی را نداشته اند. لذا برای تحقق دولت 
اسلامی نباید به دستگاههایی که نتوانسته اند خود را کاملا از آفات و آسیبها 
برهانند، امید بست. بنابراین شایسته است در افقی بالاتر و درسطح راهبردی و 
در امتداد و ادامه ی نگاه و همت بلند رهبر معظم انقلاب، برای تحقق دولت 
اسلامی فکر و تلاش شود. این فکر و تلاش در سه  محور دنبال خواهد شد: 
توليد انديشه راهبردي: لازم است در حوزه انديشه به كشف، ترسيم وطراحي 
راهبردهای تحقق مراحل سـوم و چهارم فرآیند یعنی دولت اسالمی و کشـور 

اسلامی با افق تمدن اسلامی پرداخته شود. 
1-پرورش نیروی مناسب:انقلاب اسلامی همچنان از فقدان نیروهای پرورش 
یافتـه متناسـب بـا اهـداف عالی مراحل بعدی رنج می بـرد. لذا پرورش نیرو در 
دو بعد معرفتی و معنوی برای پیشبرد اهداف اسلامی همچنان ضروری است

2-راهبری و مديريت راهبردي: لازم است در حوزه مديريت و اقدام، همه ی 
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ظرفیتهای انقلاب به سوی این اهداف هدایت شده و  برای پيش برد راهبردها 
اهتمام ورزیده شود.

انقلاب اسلامی در برهه كنوني و در مسیر حرکت به سمت اهداف خود 
بـرای تحقـق  دولـت اسالمی  و جامعـه مطلوب اسالمي در وهلـه اول نيازمند 
تولید فکر، طراحي، برنامه ريزي و و سپس محتاج پیشبرد راهبردی حرکت به 
سمت اهداف خود است. امروز خلاء اهتمام به این مسئله »در سطح راهبردی« 

كاملا مشهود است. 
حل این مشکلات و برداشتن موانع از پیش پای حرکت به سمت دولت و 
کشور اسلامی با افق تمدن اسلامی و فراهم آوردن ظرفیتها، فرصتها و امکاناتِ 
این حرکت، ضرورتی اسـت که عنایت و اهتمام ویژه ای را از جانب نیروهای 
اصیل انقلاب ، پیشتازان حرکت انقلابی و پیروان و ملازمان ولایت فقیه طلب 
مـی کنـد. کلام آخـر اینکه »فرآیند تحقق اهداف اسالمی« امروز محتاج یک 

پشتیبانی و بستر سازی ویژه است.
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ضرورت تبیین مکتب انقلاب 
اسلامی و شناخت وضع موجود 

فصل اول
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نگاه کلی به سخنرانی 12 آذرماه 79
رهبر انقلاب در جمع رئیس جمهوری و مسـئولان بلند مرتبه نظام، همان 
ابتـدا هـم تذکـر مـی دهند که آن چه که رئیس جمهور در زمینه مبارزه با فقر 
و فسـاد و تبعیـض گفتنـد ایـن مورد تایید اسـت. همچنین در مورد گشـایش 
امـور اقتصـادی مـردم، ایـن هـا حقیقتاً جز کارهای مهم اسـت. این تاریخچه را 
باید مراجعه کرد به تحلیل هایی که جمع بندی شده، در مورد زمینه های این 
بیانـات و همچنیـن تاریـخ آن ایـام، بایـد آن جا مراجعه کرد و بعد می فرمایند 
انتظار عمده ام از بخش های اقتصادی است. سال 79. این ها چرا داریم عرض 
مـی کنیـم؟ بـرای ایـن کـه بدانیم بحـث اهتمام به اقتصاد از کی توسـط رهبر 

معظم انقلاب گفته شده است. 
بعد از این مقدمه، ایشـان در نحوه طرح این بیانات در 12 آذر، یک شـیوه 
خاصی را دارند، در چند سـخنرانی، قبل از این، در تابسـتان، در این مسـافرت 
های استانی، که با مردم صحبت می کنند، آن جا مسائل اصلی انقلاب را در 
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افکار عمومی زمینه سازی می کنند، آن جا بحث ها شده، این جا یک نقطه 
ای اسـت مرتبط با آن بحث های چند ماه قبل. یعنی این ها مهندسـی شـده 
اسـت. تمام این اجزا وقتی انسـان نگاه میکند، می بیند کاملا یک مجموعه 
منسجم مهندسی شدهی‌ مدبرانه، با سایر خصوصیاتی که ریشه در اسلام دارد، 
ناظر به مسائل روز است و امثال این ها، که خود این ها بحثی جدا دارد یعنی 

واقعا باید این ابعاد را هم به آن توجه کرد. 
باز یک پله دیگر پایین تر می آید و درباره انقلاب اسالمی، می فرمایند 
این یک فرصت استثنایی است که در اختیار ما قرار گرفته و این فرصت، یعنی 
دسـت یافتن به قدرت، قدرت. قدرت که همیشـه در بیانات ایشـان این قدرت 
الهی وجود دارد. در همین دهه 90 هم ایشان باز می فرمایند اگر اسلام بخواهد 
با استکبار پنجه در پنجه بکند، می تواند استکبار را قلع و قمع کند. به شرطی 
که قدرت داشـته باشـد، این قدرت، یعنی دولت اسالمی. سال 95، سوم خرداد 
95، در دانشگاه افسری سپاه و ششم خرداد در بیاناتشان با خبرگان. این مسئله 
قدرت این قدر اهمیت دارد که همین موضوع دولت اسلامی در حقیقت آن 
درون مایه اش، قدرت اسلام است، قدرت همه جانبه، فقط قدرت نظامی خیر، 

قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و غیره. 
بعد می فرمایند ما مدعی پیاده کردن اهداف الهی هستیم و دیگر حکومت 
هـا غالبـا چنیـن ادعایـی ندارند. آن هایی که ادعا می کنند و وضعشـان معلوم 
است، این هایی که ظاهر اسلام را دارند، آن ها اصلا بهشان نمی پردازند. بعد 
می فرمایند این از صدر اسلامی تا کنون ما چنین چیزی را نداشتیم. بعد می 
فرمایند حالا که این شرایط پیش آمده، وظایفی بر عهده ماست. اما این وظایف 
یـک مبنـای فکـری دارنـد. و همـه آن چـه که در زمین اسـت، برنامه ریزی ها، 
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خطوط اصلی برنامه ها را تشکیل می دهد یک سر این برنامه های اصلی وصل 
است به آبشخور اندیشه اسلامی، جهان بینی اسلامی، تلقی و برداشت اسلامی. 
ببینید ایشان دارند کارگزاران درس اسلام شناسیِ طراز انقلاب اسلامی می 
دهند. معلوم اسـت که این نیاز زمان اسـت. حالا نقشـه راه چیسـت؟ نقشـه راه 
همین اسـت. نقشـه راه این اسـت که ما مسـئولینی باید داشته باشیم که این ها 
اسلامی شناس باشند، در این اندازه ای که آقا از این ها انتظار دارد. می فرمایند 
این ایمان ماست، اعتقاد ماست، دین ماست. یعنی این امور باید در ایمان ما، در 
اعتقاد ما، در باور ما، رسوخ کرده باشد. یک مسئول و یک دولت مرد اسلامی، 
یعنـی یـک کارگـزار اسالمی. چه نماینده مجلس، چه عضـو قوه مجریه، چه 
مقننه، چه سایر دستگاه های مهم، باید ترازی از این اعتقاد و ایمان را در سطح 
بالا، هر چه بالاتر، بالاتر، داشته باشند. همین جا دارد آرام آرام معلوم م‌یشود 

که اوضاع چیست و چی باید باشد. 

ضرورت شناخت مکتب انقلاب
با تکیه بر سـخنرانی 79/9/12 ما باید تکلیف خودمان را بدانیم و نقشـه 
راه انقلاب اسالمی را بتوانیم به شـکل کلی نگاهی بندازیم و انشـالله این کار 
شروعی باشد برای بازخوانی این سخنرانی و بیانات مشابه. تا رفته رفته نسبت به 
اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، منظومه این اندیشه و بلکه بالاتر از منظومه 
ی اندیشه، آن چه که در ابعاد یک مکتب، با همه معنایش وجود دارد، تعمق 
کنیـم و اهـل اسـتنباط و فهـم عمیـق و فقه این مکتب بشـویم. چـه این که ما 
در این انقلاب، در اندیشـه امام، عمیق تر بودیم و سـپس در اندیشـه و مکتب 
جانشین به حق آن بزرگوار، عمیق می شدیم، این مشکلاتی که مشاهده می 

کنیم وجود نداشت. یا به راحتی رفع می شد یا اساسا به وجود نم‌یآمد. 
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لذا علت العلل همه مشـکلات ما همین اسـت. یعنی اگر شـما بخواهید 
یک تحلیل جامع از انقلاب اسلامی، آسیب‌ها و ریشه های این آسیب‌ها، از 
یکسو، و پیشرفت های انقلاب و پایه های این پیشرفت ها بیندازید و در یک 
احصای تام، مجموعه بسـیار گسـترده و متنوعی از عوامل را جمع کنید، این 
هـا را دسـته بنـدی بکنیـد، اهـم و مهـم بکنید، فرعی و اصلـی بکنید، در یک 
مجموعـه و در یـک نمـودار درختـی، مـی رسـید بـه یک عامـل، و آن مکتب 
انقلاب اسالمی، مکتب امام راحل عظیم الشـان و مکتب امام حاضر انقلاب 
اسلامی است. ما اگر به این ستون محکم تکیه کنیم، علاج دردها و مشکلات، 

و پایهی‌ پیشرفت‌ها و شتاب‌هاست. 

تحلیل انقلاب اسلامی
امروز متاسفانه در دانشگاه، در ادبیات تحلیل انقلاب اسلامی، ما درماندیم. 
واقعا تحلیل درستی داده نم‌یشود. به همین خاطر دانشجوی ما، درس انقلاب 
اسلامی درس کسالت آور است برایش. یک حرف های کلیشه ای و تکراری 
که ممکن است درست هم باشد بعضی هایش، ولی جوان را جذب نمی کند، 

سوالهای اصلیش را از آن پایه پاسخ نمی دهد. 
آقا می فرمایند انقلاب اسلامی این طور نبوده که رخ دهد. ما مثل فیلم های 
سینمایی، که آخر سر، آن آرتیست پیروز م‌یشود، انقلاب اسلامی را این جوری 
تحلیل می کنیم. یکی بود یکی نبود. یک شاه بدی بود، یک امام خوبی بود. 
این شـاه بد ظلم کرد، ظلم کرد، ظلم کرد، امام قیام کرد، پیروز شـد. آقا چه 
می گویند؟ می گویند صدها شـرط و موقعیت کنار هم قرار گرفت که اگر 
کنار هم قرار نمی گرفت انقلاب رخ نمی داد. مگر سال 42 قرار نبود انقلاب 
شود چرا نشد؟ چون این شرایط کنار هم قرار نگرفت. سال57 هم کی تحلیل 
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کرد که انقلاب، سـال 57 پیروز م‌یشـود؟ اندیشـمندترین افراد نزدیک به امام، 
نزدیکترین اندیشمندان انقلابی به امام، سال 56 می گفتند 20 سال دیگر. ما 20 
سال وقت می خواهیم برای این که انقلاب کنیم. هیچ کس پیش بینی نمی 
کرد. خود امام پیش بینی این طوری نداشت. امام از یک مقطعی فهمیدند که 
انقلاب پیروز م‌یشود. گفتند مراجعه می فرمایید لابد. حالا همین را بخواهیم 
باز کنیم. پر از معارف اسـت این سـخنرانی، بقیه سـخنرانی ها. این جای ویژه 

ای دارد. به خاطر این که آن جامعیت را دارد. 

انقلاب اسلامی عقب گرد یا پیشرفت 
بعد از 38 سـال از این حرکت ، حرکتی که با انقلاب اسالمی شـروع شـد 
و بعد نهضتی که به انقلاب منتهی شد و بعد، یک نظامی تاسیس شد، بعد 
از 38 سـال، امروز این سـوال برای دغدغه مندان انقلاب مطرح اسـت که ما چه 
وضعـی داریـم؟ آیا متوقف شـدیم؟ آیا عقب گـرد داریم؟ آیا انحراف داریم؟ و 
اگر این ها هسـت یا نیسـت، اما اجمالا مشـکلات هست، ریشه این مشکلات 

و راه برون رفت از مشکلات کدام یک است؟ 
هم ارزیابی امام راحل در اواخر عمر شریفشـان، و هم ارزیابی رهبر معظم 
انقالب در هـر مقطـع از دوران پـس از امـام، ایـن اسـت که مـا و انقلاب ما، نه 
توقف دارد، نه عقب گرد دارد و نه انحرافی عارض بر این حرکت کلی شده 
است. صحبت از ارزیابی کلی است. ارزیاب‌یای که باید به صورت جامع، عمیق، 

گسترده، صریح، منصفانه و آگاهانه و مسئولانه شکل بگیرد. 
ارزیابـی ایـن دو بزرگـوار، دو رهبـر انقالب، دو امـام انقالب این اسـت که 
مـا بـه پیـش رفتیـم. مـا نـه توقف داریـم، نه عقب گـرد داریم و نـه انحراف در 
حرکت اساسـی انقلاب. بله، اجمالاً مشـکلاتی در حرکت انقلاب وجود دارد. 
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اگـر بخواهیـم این مشـکل را دقیق تر بشناسـیم، بایـد بگوییم حرکت انقلاب 
نسبت به سرمایه هایی که دارد کند است. اما نسبت به بقیه انقلاب ها، حتی 
کند هم نیست، بلکه نسبت به بقیه انقلاب ها، اگر مراجعه کنیم، می بینیم 

که بسیار هم پر شتاب است.

سرعت انقلاب اسلامی در رسیدن به اهداف
اگر اهدافی که انقلاب اسالمی ظرف این 40 سـال به آن رسـیده، با توجه 
به شرایط جهانی عصر انقلاب اسلامی، مقایسه کنید با انقلاب هایی که حالا 
می خواهیم یک مقایسه ای کرده باشیم، که اصلا قابل مقایسه نیست، انقلاب 
اسلامی از بقیه انقلاب هایی که در قرن 19 و 20 اتفاق افتاده است، جداست، 
به تعبیر امام. حالا می خواهیم با مسامحه ارزیابی کنیم، باید بگوییم انقلاب 
ما برای کسـانی که تاریخ این انقلاب ها را خواندند انقلاب معجزه آساسـت 
در سـرعت پیشـرفت و رسـیدن بـه اهـداف در ایـن 40 سـال. آن جـای خود. و 
البتـه نبایـد از ایـن غفلـت کـرد. چون بعضی ها با دیدن همین مشـکلاتی که 
اطرافشـان هسـت، کاسـه صبر را زمین می زنند ، و می گویند تمام شـد و این 
انقلاب هم شکست خورد و نرسیدیم و آن چه که دشمن می خواهد، یعنی 
یأس و افت انگیزه در ما ایجاد می شود. خیر. در مقایسه با انقلاب های دیگر 
وضع ما بسـیار بسـیار بهتر اسـت. اما نسـبت به سرمایه های این انقلاب، تکیه 
بـر خـدا، معنویـت، ایـن وحـدت مردم در همیـن اهداف الهـی و اهداف عالی 
حکومـت عـدل الهـی، رهبـری بـی نظیر امـام و بعد از امام راحـل، امام حاضر 
انقلاب، نسـبت به این سـرمایه ها، حرکت ما در جایی که باید باشـد، نیسـت. 
و اگر نگرانی هست، اگر نارضایتی هست، که ما در حضرت آقا هم دیدیم، 
مثلا بیانات 6 شهریور 96، بیانات بسیار تلخی بود. خیلی ایشان محزون بود در 
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این صحبت ها، و این حزنی که نیروهای انقلاب دارند ناشی از همین کندی 
حرکت نسـبت به سـرمایه ای اسـت که ما می توانسـتیم با تکیه بر این سرمایه 
ها، شـتابان جلو برویم و از دولت اسالمی تا به حال عبور کرده باشـیم و وارد 

جامعه نمونه اسلامی شده باشیم. 
البته باز بنا بر ارزیابی هایی که آقا به شکل منحصر به فرد دارند، ما ندیدیم، 
یا حداقل تا آن جایی که آشنایی و اطلاعی داریم، نمی شناسیم کسی این قدر 
بتواند به طور دقیق، این اهداف و مراحل را، اولاً ترسیم کند، خود این یک کار 
بی نظیری بوده، همین 5 مرحله ساده ای که هنوز هم ما در الفبایش ماندیم، 
نخبگان ماندند، حوزه مانده، و بعد، زمان بندی این مراحل تا آینده، تا آخرین 
مرحله ی به اصطلاح آخرین منزلگاه انقلاب، یعنی تمدن اسلامی، و این اظهار 

نظری که شبیه به پیشگویی است. فقط آینده نگری نیست.
 این که می فرمایند شما نسل جوان، قطعاً تمدن اسلامی را خواهید دید، 
زمانش معلوم است چقدر است. جایی هم زمان را فرموده اند. حدود سال 84 
فرمودند 50 سال دیگر. 10 سال بعد فرمودند 40 سال دیگر. یعنی ما داریم پیش 
می رویم و ایشان در درون این حرکت، یک جوشش ها و جنبش هایی حس 
می کنند، می بینند، که این موانع و مشکلات و مسائلی که پیرامون ماست، 
پیش ایشان هیچ است. ایشان پشت این صحنه، پس این ظاهر را می بینند که 
در آینـده چـه اتفـاق افتـاد. این نیروی متراکـم آگاهانه ی جوانانه، دارد می آید 

جلو و هر مانعی را از سر راهش بر می دارد انشالله.
 اگر چه ما مشـکلات داریم، مشـکلات هم مشـکلات خطیری اسـت، اما 
ایشان می بیند. و این که ایشان می بینید امید دارند، این امید به خاطر دیدن 
همیـن هاسـت. مـا هـم اگـر متکـی بشـویم بر همین نـگاه، در ما هـم، همین 
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امید مومنانه ی آگاهانه ایجاد می شـود که در بیانات ایشـان در همین بیانات 
79/9/12، در لابه لای مطالب، یک ظرائفی وجود دارد که این ها را هم م‌یشود 
از این ها بیرون آورد. همه اش هم از معارف اسلام، تماماً عصاره و چکیده و 

برگرفتهی‌ متناسب با عصر انقلاب اسلامی، از اسلام برای این دوره.
ایـن نـگاه،  بایسـتی یک نگاه عمیق باشـد. ما در ایـن هیجاناتِ جریانات 
جـاری، نبایـد هیجـان زده شـویم. مـا باید با آرامش تعمـق کنیم در آن چه که 
نجات دهنده ما در همین عصر و دوره پر هیجان است. لذا الان وقت تعمق، 
تامل و توقف در این بیانات است و حال همان طور که خواهیم گفت و شما 
هم تصدیق می کنید همین الان، ما عقب ماندگی داریم نسبت به این بیانات. 
همان چیزهایی که ما را نجات می داد و می دهد، باید امروز در دسـتور کار 

ما قرار بگیرد.
 لـذا بـا حوصلـه بایـد این بیانات را خواند و هرچه می توانیم، به هر شـکل  
کـه مـی توانیـم، روی این بیانـات 79/9/12 و قبلش و بعدش کار کنیم. حلقه 
های مباحثاتی تشـکیل بدهیم برای این بیانات و تعمق کنیم، آن وقت خود 
خواهیم دید این ابعادی را که مطرح شـد. لذا یک مقداری روی این بیانات با 

تأنی جلو می رویم. 

مأموریت انقلاب اسلامی همان مأموریت بعثت 
هَا  يُّ

َ
آیه ای که ایشان در این سخنرانی بیان کردند. در مطلع فرمایش‌شان. »يا أ

هِ وَ سِراجاً مُنِيرا«.  إذِنِْ َِّ بِ راً وَ نَذِيراً. وَ داعِياً إلَِى الل ناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّ
ْ
رسَْل

َ
بِيُّ إنَِّا أ النَّ

مأموریت پیامبر اکرم که همان مأموریت انقلاب اسلامی است، چیست؟ ارسال 
شده انقلاب اسلامی، مبعوث شده انقلاب اسلامی، در ادامه بعثت پیامبر اکرم، 
برای این که شاهد باشد برای مردم جهان. امت وسط باشد برای این که نمونه و 
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شاهد و شاخص و میزان در این عصر برای مردم این عصر باشد. شاهد است. 
انقلاب اسالمی مبشـر یک پیام نو برای بشـریت، مبشـر یک نظم نو در این 
دوران و مبشر پایان یافتن این نظم کهنهی‌ پوسیدهی‌ ظالمانه است. و انقلاب 
اسلامی نذیر است، انذار می دهد، انسان ها را متوجه فطرتشان م‌یکند، از آن 
جا به تکالیف شان تذکر می دهد و انذار می دهد که شما نسبت به این پدیده 
نمی توانید بی طرف باشید. شما سوال خواهید شد از این نعمت. از این نعمت 
که خدای متعال در این عصر به واسـطه ی این ملت بزرگوار و انتخاب شـده، 
مسیر این عصر شده. لذا انقلاب اسلامی نذیر هم هست. انقلاب اسلامی سراج 
منیر است. نور انقلاب اسلامی امروز در جهان، علیرغم تلاش همه خفاش ها 

و خفاش صفت ها در حال گسترش است. 
َِّ فَضْلً كَبِيرا«. و بشـارت بده به مومنین،  نَّ لهَُمْ مِنَ الل

َ
أ مُؤمِْنِينَ بِ

ْ
ـرِ ال »و بشَِّ

بـه انقلابیـون، کـه ایـن هـا از جانب خدا فضل کبیر دارند و برگزیده شـده اند، 
تفضیل داده شـده اند مردم ما. این ها بشـارت های قرآن اسـت برای این مردم. 

بشارت های نشاط بخش، بشارت های احیاگر است.
قِينَ«. ای پیغمبر، ای انقلاب اسلامی، از کفار  مُنافِ

ْ
ريِنَ وَ ال كافِ

ْ
»وَ لا تُطِعِ ال

و منافقین تبعیت نکن. جهاد کبیر. جهاد عدم اطاعت. در مقابل کفار. 
ذاَهُمْ« این ها یکسره اذیت می کنند، تا 

َ
هِ جِهَاداً کَبِيراً «.» وَ دعَْ أ »وَ جَاهِدْهُمْ بِ

خسته تان کنند، تا دست بردارید، تا تسلیم شوید. اراده شما هدف قرار گرفته 
است. رها کنید، اعتنا نکنید به این آزار و اذیت های پیوسته و مستمر این کفار. 
ِ وكَِيال«. تـوکل بر خـدا کنید. توکل علی  ِ وَ كَفـى‏ بـِاللَّ لْ عَلَـى اللَّ »وَ تَـوكََّ
الله. واجب اسـت توکل. تکلیف شـرعی انقلابی ما امروز توکل بر خداسـت. 
تکلیف است دیگر، فی الامر است دیگر. و اعتقاد به کفایت وکالت خدا در 
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این عالمی که از هر سـو فشـار و محاصره و تهدید، انسـان اعتقاد داشـته باشد 
به این که خدا وکیل است. 

َِّ وكَِيلا« . الیس لا بکاف عبد. از همین آیات، این دریچه بزرگ  » وكَفى‏ بِالل
و نورانی جلوی روی ما باز می شود که ما چه وضعی داریم، چه رسالتی داریم، 
چه تهدیداتی داریم، چه نقشه راهی داریم، چه وظایفی داریم. پر از انگیزه، پر 

از بشارت. این آیات با این دقت انتخاب شده است. 
خب، این سخنرانی ایراد شد و گذشت و در این سایت ها و در این برنامه 

های نرم افزاری، همین طوری ماند و این دقت ها رویش نشد. 



﻿37

جهان بینی و بینش اسلامی؛  
مبنای فکری انقلاب

فصل دوم
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مدخل
رهبـر معظـم انقالب مطلـع بیانشـان را  در خصوص جهـان بینی و بینش 

اسلامی این گونه آغاز می کنند :
 » آن مجموعه معارفی که خطوط اصلی عملکرد و وظایف ما از آنها به 
دست م‌یآید - یعنی جهان‌بینی و بینش اسلامی - فصول متعدّدی دارد؛ همه 
هم در عمل و اقدام فرد و دولت دارای تأثیر است؛ که من پنج نقطه مؤثرّتر و 

مهمتر را انتخاب کرده‌ام و عرض میکنم.«1

توحید
در بیانات ایشـان اولین و مهمترین رکن و رکن اصلی مبانی فکری فردی 
و اجتماعی ما، چه به صورت آحاد و چه به صورت یک نظام مستقر و یک 
حکومت ایجاد شده، توحید است. توحید را به این گونه توضیح می دهند : 
»ز ایـن پنـج نقطـه، یکی توحید اسـت. توحید، یعنـی اعتقاد به این‌که این 
ترکیب پیچیده بسیار عجیب و شگفت‌آور و قانونمند کائنات و عالم آفرینش، 
از کهکشانها و سحابیها و حفره‌های عظیم آسمانی و کرات بیشمار و میلیونها 
منظومه شمسی بگیرید، تا سلول کوچک جزء فلان پیکر، فلان جسم و ترکیب 
ریز شـیمیایی - که آن‌قدر نظم در این ترکیب عظیمِ متنوعّ و پیچیده وجود 

1. دیدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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دارد که هزاران قانون از آن استنباط کرده‌اند؛ چون وقتی نظم غیرقابل تخلفّ 
شـد، از آن قوانین تکوینی و بیتخلفّ اسـتفاده م‌یشـود - سـاخته و پرداخته 
یک فکر و اندیشه و تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است. این 
اعتقاد امری است که هر ذهن سالم و هر انسان عاقل و صاحب تفکّر و دور 
از شتابزدگی در فکر یا بیحوصلگی در تصمیم‌گیری یا پیشداوری در قضایا 
ایـن را قبـول میکنـد. نقطـه بعـدی این‌کـه این فکر و تدبیر و اندیشـه و قدرت 
عظیـم و بینهایـت و توصیف‌ناپذیـری کـه این ترکیب عجیب و پیچیده را به 
وجود آورده، فلان بت ساخته بشر، یا فلان انسانِ محدودِ مدّعىِ خدایی، یا فلان 
سـمبل و نمادِ افسـانه‌ای و اسـطوره‌ای نیسـت؛ بلکه ذات واحد مقتدر لایزالی 
اسـت که ادیان به او »خدا« میگویند و او را با آثارش میشناسـند. بنابراین، هم 
اثبات این قدرت و اراده و مهندسـىِ پشـت سـر این هندسـه عظیم و پیچیده 
است؛ هم اثبات این‌که آن مهندس ب‌ینظیر و غیرقابل توصیف، این چیزهای 
کوچکِ دم‌دسـتِ بیارزشـی که بشـر یا خودش میسـازد، یا مثل خودش کسی 
آنها را میسازد، یا از قبیل خودش یک موجود زایل شدنی است، نیست؛ بلکه 
 هو الملک القدّوس السّلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار 

ّ
»هواللَّ الّذی لا اله ال

المتکبّر سبحان اللَّ عمّا یشرکون«.
همه ادیان در این بخش از جهان‌بینی مشترکند؛ ادیان قدیم، ادیان ابراهیمی، 
ادیـان پیـش از ادیـان ابراهیمـی؛ حتی همین ادیان شـرکآلود هندی فعلی. اگر 
کسی ودِاها را نگاه کند، عرفان توحیدی خالصی در کلمات ودِاها موج میزند 
که نشان‌دهنده این است که سرمنشأ، سرمنشأ شفّاف و زلالی بوده است. بنابراین، 
توحید رکن اصلی بینش و نگاه و تلقّىِ این اسالمی اسـت که ما میخواهیم 
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براساس آن این حکومت و این نظام و این حرکت را راه بیندازیم.«1 
و بعد از این، تکریم انسان. ما انتظار داریم که براساس آن چه که از اصول 
دین می شناسیم ایشان همان روند بیان اصول دین را ذکر کنند، اما ایشان دومین 

اصل را تکریم انسان بیان می کنند. یا انسان محوری. 
نکته مهم این است که این ها پایه هایی است برای کارهای بعدی. یعنی 
آن چه که می خواهد در نظام اتفاق بیفتد، برنامه های نظام، وظایفی که این 
نظام دارد یک پایه اش توحید است که آن البته اساس پایه هاست و در کنار 

او، بر روی این پایه، سایر ارکان که یکی از آن ها تکریم انسان قرار دارد. 

تکریم انسان
ـمَاواَتِ وَ مَا فِي الْرَضِْ جَمِيعـاً «، »جَعَلَ لکَُمُ «، »  رَ لکَُـمْ مَـا فِـي السَّ » سَـخَّ
اوحلت لکم«، » خَلقََ لکَُمْ «، این آیات همه دارد محوریت انسان را بیان میکنند 
که خدای متعال این عالم را در اختیار انسان قرار داده است. تکریم انسان. ایشان 
باب تکریم انسان را به عنوان دومین رکن بدینگونه در بیانشان باز می کنند : 
»رکن دوم، تکریم انسـان اسـت؛ یا میتوانیم به آن بگوییم انسـان محوری. 
البته انسان محوری در بینش اسلامی، به‌کلّی با اومانیسم اروپای قرون هجده و 
نوزده متفاوت است. آن یک چیز دیگر است، این یک چیز دیگر است. آن هم 
اسمش انسان محوری است؛ اما اینها فقط در اسم شبیه همند. انسان محورىِ 
اسالم، اساسـاً اومانیسـم اروپایی نیسـت؛ یک چیز دیگر است. »الم تروا انّ اللَّ 
سخّر لکم ما فی السّموات و ما فی الأرض«.کسی که قرآن و نهج‌البلاغه و آثار 
دینی را نگاه کند، این تلقّی را به‌خوبی پیدا میکند که از نظر اسلام، تمام این 
چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان میچرخد. این شد انسان‌محوری. 
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در آیات زیادی هست که خورشید مسخّر شماست، ماه مسخّر شماست، دریا 
مسخّر شماست؛ اما دو آیه هم در قرآن هست که  بیان می کند. مسخّر شمایند، 
یعنی چه؟ یعنی الان بالفعل شما مسخّر همه‌شان هستید و نمیتوانید تأثیری 
روی آنهـا بگذاریـد؛ امـا بالقوهّ طوری سـاخته شـده‌اید و عوالم وجود و کائنات 
به گونه‌ای سـاخته شـده‌اند که همه مسـخّر شـمایند. مسـخّر یعنی چه؟ یعنی 
توی مشت شمایند و شما میتوانید از همه آنها به بهترین نحو استفاده کنید. 
این نشـان دهنده آن اسـت که این موجودی که خدا آسـمان و زمین و سـتاره و 
شمس و قمر را مسخّر او میکند، از نظر آفرینش الهی بسیار باید عزیز باشد. 
همین عزیز بودن هم تصریح شده است: »و لقد کرمّنا بنی آدم«.این »کرمّنا بنی 
آدم« - بنی آدم را تکریم کردیم - تکریمی است که هم شامل مرحله تشریع و 
هم شامل مرحله تکوین است؛ تکریم تکوینی و تکریم تشریعی با آن چیزهایی 
که در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده؛ یعنی پایه‌ها 

کاملًا پایه‌های انسانی است.«1 
واقعا جای تعمق دارد که ما اگر این موضوع را، یعنی تکریم انسان را یک 
پایـه فکـری بدانیـم، آن وقـت می بینیم با این مردم باید چطور رفتار کنیم، آن 
وقـت مـی دانیـم کـه کرامت مـردم را ما باید چطور رعایـت کنیم. آن وقت ما 
نسـبت بـه ایـن مردم، نگاهمان متفاوت م‌یشـود. وقتی یـک حادثه برای مردم 
پیش می آید مسـئول دولت اسالمی باید بی تاب شـود، باید سراسـیمه بشـود 
تـا بـرود بـه سـمت مردم. آن جا جا خاضعانـه با آن ها در بیامیزد. برود در میان 
این ها حضور پیدا کند، با حاجب و محافظ و این ها نمی شود با مردم رفتار 
کـرد، بعـد بگویـی که مردم کرامتشـان را حفظ کردیم، ما تکریم کردیم مردم 
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را. این هاست. تمام این کارها، شب و روز فکر کردن برای مردم، تکریم مردم، 
یعنـی اعتمـاد بـه مـردم، اعتماد به فهـم مردم و اعتماد به عقل مـردم، اعتماد به 
فطرت مردم، اعتماد به خواست مردم، این مردم هم، مردمی که 40 سال پای این 
انقلاب ایستادند. تکریم این مردم، یعنی همه این ها. و وقف کردن خود برای 
این مردم، آن طور که امام کرد و ذره ذره امام آب شد. در بیان قطعنامه‌اش این 
تعابیر را داد که من تمام زندگیم برای خدمت به شماست و در راه خدمت به 
شما داریم می سوزد. این روحیه کسی است که ایمان دارد. این ها ایمان است. 
این ها لق لقه نیسـت. باید ایمان داشـت که مردم  کرامت دارند. باور داشـت، 
اعتقاد داشـت. اگر کسـی باور داشـت رفتارش م‌یشـود رفتار دولتمرد اسلامی. 
پس ببنیید ما مشکلمان در باورهاست. این باورها باید تبیین بشود، ترویج شود، 
ترغیب شـوند مسـئولین، و اقدامات دیگری که باید شـکل بگیرد تا مسئولین 

باورمند بر سر کار بیایند. 

تداوم حیات بعد از مرگ
ایشان می فرمایند که : 

»یعنی زندگی با مردن تمام نمیشود. در اسلام و البته در همه ادیان الهی - این 
معنا هم جزو اصول جهان‌بینی اسـت و تأثیر دارد. همان‌طور که گفتم، تمام 
این اصول جهان‌بینی، در تنظیم روابط زندگی و در تنظیم پایه‌های حکومت 
اسالمی و اداره جامعـه و اداره عالـم مؤثـّر اسـت. بعـد از مرگ، مـا وارد مرحله 
جدیدی میشویم. این‌طور نیست که انسان نابود شود؛ از جوی جَستن و رفتن 
بـه یـک مرحلـه دیگـر اسـت؛ و بعـد در آن مرحله، مسـأله حسـاب و کتاب و 

قیامت و این چیزهاست.«1 
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همیـن کـه مـا بـاور این را داشـته باشـیم، نـوع زندگیمان در حـوزه فردی و 
حکومتی و مدیریتی تغییر می کند. که حالا بعداً این پایه ها، وظایف متناسب 

و متناظر با خودش را هم دارد. 

استعداد بی پایان انسان
در کنار این ها، استعداد بی پایان انسان، که می فرمایند:

 »استعداد بی‌پایان انسان در دارا بودن تمام چیزهایی که برای تعالی کامل 
انسان لازم است. انسان استعداد دارد که تا آخرین نقطه تعالی حیاتِ ممکنات 
بـالا بـرود؛ امـا بقیـه موجودات ایـن امکان را ندارند. در آیه شـریفه »لقد خلقنا 
الأنسان فی احسن تقویم« ، »احسن‌تقویم« معنایش این نیست که ما جسم انسان 
را طوری آفریده‌ایم که مثلًا سـرش با دسـتش با چشـمش با تنش تناسـب دارد؛ 
این‌که مخصوص انسـان نیسـت؛ هر حیوانی نیز همین‌طور اسـت. در بهترین 
تقویم، یعنی در بهترین اندازه‌گیری انسان را آفریده‌ایم؛ یعنی آن اندازه‌گیر‌یای 
است که رشد او دیگر نهایت و اندازه‌ای ندارد؛ تا آن‌جایی میرود که در عالم 
وجود، سـقفی بالاتر از آن نیسـت؛ یعنی میتواند از فرشـتگان و از موجودات 

عالی و از همه اینها بالاتر برود.«1
 انسـان اسـتعداد دارد تا آخرین نقطه تعالی حیات ممکنات بالا رود. این 
هم جزو ایمانیات و باورهای ما باید باشـد. معظم له تعبیر می کنند این »لقََدْ 
سَْانَ فِي أحَْسَنِ تقَْويِمٍ«‌2را نه فقط این که انسان از جهت سر و شکل  خَلقَْناَ الْنِ
و گوش و چشم این ها در بهترین شکل است، می فرمایند حیوانات هم این 
شـکل را دارند کمابیش. آن ها احسـن تقویم هسـتند، از جهت تناسـب اندام 
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ظاهری. می فرمایند خیر. احسن تقویم برای انسان یعنی بهترین اندازه گیری 
که رشـد او دیگر نهایت و اندازه ای ندارد. این سـیر جز با اسـتفاده از امکانات 
و عالم ماده هم ممکن نیسـت. یعنی انسـان می تواند در یک سـیر کمالی و 
تعالی آن قدر برود، در بی نهایت حرکت کند، اما این سیر در همین دنیاست، 
در همین عالم ماده اتفاق می افتد. آن وقت این باور پیوند می خورد به رابطه 
دنیـا و آخـرت، در انسـان، و از ایـن، یـک مفاهیـم و معارفی بیرون می آید که 
در حرکـت جامعـه و برنامـه ریـزی هـای جامعـه نقـش بسـیار اساسـی ایفا می 
کند. چطور؟ می فرماید که این سیر تعالی و تکاملی انسان که با استفاده از 
استعدادهای ماده هست، سخر لکم، در آن اصل قبلی، انسان از این عالم ماده 

استفاده میکند، برای آن سیر، برای آن تعالی. 
ایـن جـا یـک مطلبـی را بیان می کنند که ای کاش، در حوزه های ما روی 
ایـن مطالـب تفکـر مـی شـد. این ها مایه های الهـام و پژوهش ها و تولید علم 

قرار می گرفت. می فرمایند :
» بنابرایـن سـیر تعالـی و تکاملـی انسـان در خأل نیسـت؛ بـا اسـتفاده از 
اسـتعدادهای ماده اسـت؛ بنابراین با هم سـیر م‌یکنند؛ یعنی شـکوفایی انسان، 
همراه با شـکوفایی عالمِ ماده و عالمِ طبیعت اسـت؛ این در شـکوفایی او اثر 
میگـذارد، او در شـکوفایی ایـن اثـر م‌یگذارد و پیشـرفتهای شـگفت‌آور را به 

وجود م‌یآورد.«1
 انسـان از عالم ماده، از عالم طبیعت اسـتفاده می کند و عالم طبیعت را 
شـکوفا می کند و خود شـکوفایی عالم طبیعت، انسـان را شـکوفا می کند. 
یعنی شکوفایی انسان همراه با شکوفایی عالم ماده و عالم طبیعت است. این 
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جمله را شـما در ذهن بسـپارید. شـکوفایی انسان همراه با شکوفایی عالم ماده 
و عالم طبیعت است. 

بعـد مراجعـه بفرماییـد بـه ایـن بحـث هـای فراوانی کـه امـروز در موضوع 
تکنولوژی و حدود تکنولوژی از نگاه اسلام و دین، و بعد بحث های حاشیه و 
در کنارش بحث سنت و تجدد و امثال این ها در گرفته در حوزه و غیرحوزه. 
و سال ها هم هست این بحث ها م‌یشود و چندان هم ما نتیجه ای ندیدیم از 
این بحث ها. چرا؟ چون عامل هدایت که ولایت اسـت، که حجت این زمان 
است، که حجت علمی این زمان است، معنای حجّت را و حجیّت را طلبه ها 
م‌یدانند یعنی چه، معنای حجیّت علمی را می فهمند یعنی چه. این حجیّت 
علمی برای ما یک پایه است که ما در مورد رابطه متقابلش، شکوفایی انسان و 
طبیعت فکر کنیم. آیا امروز این روند صنعت و تکنولوژی در جهت شکوفایی 
عالم طبیعت دارد کار می کند، یا مصرف اسـت، اسـتفاده اسـت. حالا آثار و 
عوارضش چیست، می بینید.که در خود غرب صدای خیل‌یها در آمده است. 
که این حرف ها را در دانشگاه ها نمی شود زد. چون غرب و تکنولوژی و دوره 
مدرن جزو مقدسات دانشگاه ماست، دانشگاه های ماست. اگر کسی بخواهد 
کوچکترین تعریضی به گوشه تکنولوژی بزند، انگ ارتجاع و عقب ماندگی و 
واپس گرایی و عصر حجری و این ها بهش میخورد و غیرت مندانه دفاع می 
کننـد، نمـی گذارنـد. امـا غیرت ورزی جاهلانه. چرا؟ چون در خود غرب یک 
جریان نقد مدرنیسم راه افتاد، ادبیات شده است. حالا از گوشه و کنار، کتاب 
هایی هم توسـط بعضی انسـان های آگاه ترجمه شـده و این ترویج نمی شـود 
در دانشگاه ها، حوزه های نمی دانم چقدر خبر دارند از این بحث ها، ندارند. 
فوقش این است که ما یک جریان منتقد نسبت به صنعت و تکنولوژی داریم، 
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اما جریان سـلبی اسـت. آن کجا، که الا مدت ها هم هسـت که پیشـتازان این 
عرصه فکری بحث تکنولوژی، از دیدگاه اسلامی، این ها فقط دارند روی سلب 
قضیه کار می کنند. یعنی این که ما این تکنولوژی را نمی خواهیم و به درد ما 
نمی خورد، در اسلام این تکنولوژی تایید نشده، چی تایید شده؟ چه گزینه ای 
جای آن مطرح می کنید؟ انسان رابطه اش با طبیعیت چطوری تبیین م‌یشود؟ 
این جا می فرمایند براساس شکوفایی متقابل. این یک جمله دریا معانی دارد. 
ما  این نعمت، نعمت ولایت، در دست ما و در کنار ماست و در تولید علم، 
ما باروی و شکوفایی نداریم. نمی خواهم بگویم دچار سترونَی شدیم. ولی واقعا، 
خـب بالاخـره بایـد آدم ببنیـد دیگر. باید آثار عملی این کارهای فراوان علمی 
را در حوزه مشـاهده کند دیگر. بالاخره که نم‌یشـود که ما تحقیقات علمی 
ارزش مند و دقیق و واقعا هم دقیق و واقعا هم علمی داشته باشیم اما براساس 
آن معیار علم نافع، نفع عملی این تولیدات علمی را در جامعه مشاهده نکنیم، 
جامعه ما دچار این مشکلات، دچار این گرفتاریها، دچار این چالش ها، دچار 
این ریزش ها، دچار این انحرافات، دچار این آسـیب ها، آسـیب های مختلف 
اجتماعی و فرهنگی، آن وقت ما دلمان خوش باشد که یک قفسه کتابخانه 
داریم، صد جلد کتاب تدوین کردیم، گذاشـتیم در قفسـه. خب، چرا؟ چون 

این ها وصل به دریا نیست. 
تعبیـر خوبـی م‌یکـرد یـک انسـان دل آگاه، مـی گفت ماهـا حوضچه و 
چاله و حداکثر اسـتخر یا برکه ایم. این آفتاب که بهش بخورد تبخیر شـود، 
مگر این که وصل به دریا شود. این دریای معارفی که ولایت به او وصل است، 
به اراده خدا و به هدایت الهی، براسـاس یک سـنت الهی در کل تاریخ بشـر، 
این دریا نجات بخش ماست. آن وقت می بینید برکه، حوض، چاله، همه اش 
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دریاست، هیچ کس هم تبخیر نمی شود و می شود از او دائما استفاده کرد. 
خب همین جمله همین مسـئله شـکوفایی عالم ماده و طبیعت و شـکوفایی 
متقابل انسان و طبیعت، ببینید چه راهی برای این که ما یک الگوی جدیدی 
برای تسخیر طبیعت به دست بدهیم، ایجاد می کند. استفاده نمی کنیم. این 
در مورد استعداد بی پایان انسان. این دریای استعداد انسان ها، این معادن طلا 
و نقرهی‌ استعدادهای انسانی، که اگر وصل به این دریا بشوند، اگر از این منابع 
غنی تغذیه بشـوند و غنی سـازی شـوند، شـما ببنید چه می کند در حوزه. این 
همه اسـتعداد در این حوزه می آید به عشـق اسالم، به عشـق انقلاب، به عشـق 

مردم، بعد چه اتفاقی می افتد؟ چه ثمری از این جنس ثمرات؟ 

جريان عالم به سمت حاكميت حق و صلاح‏
پنجمین محور هم، محور حتمیت حاکمیت حق است. که می فرمایند 
کـه همـه انبیـا آمدنـد تا انسـان را به آن بزرگراه اصلی سـوق دهنـد. آن بزرگراه 

اصلی که هنوز وارد نشدیم. ببینید ابعاد را، چطور رهبری ترسیم می کنند :
 »از نظر اسالم و بینش اسالمی، جریان عالم به سـمت حاکمیت حق و 
به سمت صلاح است؛ این بروبرگرد هم ندارد. همان‌طور که یک بار به اشاره 
گفتم - و الان هم جز به اشاره نمیتوانم بگویم، چون مجال تفصیل نیست - 
همه انبیا و اولیا آمده‌اند تا انسان را به آن بزرگراه اصلیای سوق دهند که وقتی 
وارد آن شد، بدون هیچ‌گونه مانعی تمام استعدادهایش میتواند برُوز کند. انبیا 
و اولیـا ایـن مـردم گمگشـته را مرتـّب از ایـن کوه و کمر و دشـتها و کویرها و 
جنگلها به سمت این راه اصلی سوق دادند و هدایت کردند. هنوز بشریتّ به 
نقطه شـروع آن صراط مسـتقیم نرسـیده است؛ آن در زمان ولیعصر ارواحنافداه 
محقّق خواهد شـد؛ لیکن همه این تلاشـها اصلًا براسـاس این بینش اسـت که 
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نهایت این عالم، نهایت غلبه صلاح اسـت؛ ممکن اسـت زودتر بشـود، ممکن 
است دیرتر بشود؛ اما بروبرگرد ندارد. قطعاً این‌طوری است که در نهایت، صلاح 
بر فساد غلبه خواهد کرد؛ قوای خیر بر قوای شر غلبه میکنند. این هم یک 

نقطه از نقاط جهان‌بینی اسلامی است که در آن هیچ‌گونه تردیدی نیست.«1
 بعضی ها وقتی به انقلاب نگاه می کنند غفلت می کنند از موقع و جایگاه 
انقلاب اسالمی در این عالم، که چه نقشـی دارد، یک غفلتی پیش می آید. 
نمیخواهم بگویم اشتباه و برداشت غلط شکل می گیرد. یک برداشت غافلانه 
است. یک مسامحه ای اتفاق می افتد که در اوایل انقلاب این بیشتر بود. ما تا 
برسیم به بزرگراه اصلی حرکت بشر به سمت تعالی، تا دوران ظهور راه داریم. ما 
انقلاب اسلامی را بزرگراه اصلی بشر نمی دانیم. این از آن طرف، که حواسمان 
باشد وقتی داریم در مورد انقلاب اسلامی حرف می زنیم توجه به ابعاد عظیم 
حرکت اسالم و آینده بشـر داریم، اما به هیچ وجه آن ابعاد عظیم، از عظمت 
همین مرحله و همین حرکتی که در عصر انقلاب اسلامی باید برود، تا انتها، 
کـم نمـی کنـد. صحبت از عظمت هاسـت، دنیای عظمت هاسـت، مثل این 
عالم. که هر چه انسان چیزی را عظیم می بیند می بینید از او عظیم تر هم 
وجود دارد. مقیاس ها عظیم است. لذا این ها در ذهن انسان یک افقی ایجاد 
می کند که این افق در انسان، انگیزه فوق العاده ای را شکل می دهد و هیچ 
وقت انسان خسته نمی شود. البته شرایط دیگری هم باید باشد که در همین 

بیان و بیانات مربوط به این بحث دارند. 

نتایج عملی و وظایف مبتنی بر مبانی
معظم له می فرمایند که این بشر باید برود به این سمت تا به اهداف برسد. 

1. دیدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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بعد می فرمایند که وظایفی برعهده ما هسـت. وظایفی که هم انبیا داشـتند، 
امامان ما داشتند و افراد و حکومت ها دارند. می فرمایند این وظایف چه در زمان 
حکومت اسلامی، چه در زمان حکومت طاغوت، برعهده همه است. همه باید 
این را داشته باشند. چون آن اصول مبانی است. مبانی که فقط مخصوص دوره 
حکومت اسلامی نیست، اما در دوره حکومت اسلامی این مبانی بسیار بیشتر 

قابل استفاده است، بسیار کارآمدتر و بارورتر است این مفاهیم و این مبانی.

1- عبوديت و اطاعت خداوند

اولین نتیجه و وظیفه عملی از توحید عبارت است از عبودیت و اطاعت 
از خداوند، توحید ما را به اطاعت از خدا و سرپیچی از اطاعت اعدادالله دعوت 
می کند. همین برای دولتمرد وظایف بسیار  مهمی تعیین می کند. »وَ لَا تُطِعِ 
هِ جِهَاداً کَبِيراً «2 ، » وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَِيْکَ  قِينَ«1 ،»وَ جَاهِدْهُمْ بِ افِ مُنَ

ْ
ريِنَ وَ ال کَافِ

ْ
ال

ََّ کَانَ بِمَـا تَعْمَلُـونَ خَبِيراً «3. اطاعـت نکن از کفار، اما تبعیت  مِـنْ ربَِّـکَ إنَِّ الل
و اطاعت کن از راه خدا. ما راه داریم، ایشـان می فرمایند ما راه داریم، ما نقشـه 
داریم، ما طرح داریم، این طرح، الهی است، از قرآن، از آیات، از روایات، از این 
معارف اسلام، این ها بیرون می آید این راه. راه خدا. همین مراحل 5 گانه ای که 
ما تا انتها، به مرحله تمدن نوین می رسیم این راه خداست. وقتی کلان را شما 
دیدید، اجزاء را هم می توانید قطعه قطعه قرار دهید. مهم این  است آن قالب 
کلان‌تان درست باشد، قواره تان درست دربیاید، بعد آن وقت قطعات ریزتر را 
سرجایش راحت می توانید بنشایند. حالا شما ببینید اگر قواره کلی را درست 

1. احزاب : 1
2. فرقان : 52
3. احزاب : 2
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درنیاورید، مدت های هی شـروع کنید، زحمت، تلاش، برای این که این اجزا 
را شکل دهید، بعد یک دفعه نگاه می کنید به قواره، نگاه می کنید نه، این، 
آن نیسـت. چقدر اهمیت دارد این قواره کلی. چقدر ارزش دارد، چقدر باید 
قدر بدانیم که این مراحل انقلاب اسلامی را ایشان برای ما ترسیم کردند. این 
قواره کلی را برای ما ریختند، شـکل دادند، دسـت ما دادند، هر چه می توانید 
تمام تلاش هایتان، تمامی مجاهدت هایتان، تمامی مبارزاتتان، تمام تلاش های 
علمی تان، فرهنگی تان، تبلیغی تان و تحقیقی تان همه را بریزید در این قالب. 

چون راه درست است. دیگر فقط از این به بعد می ماند کار و کار و کار. 
وقتی راه مشخص شده تردید برای اشتباه در پیدا کردن راه برای رسیدن به 
هدف نبود، دیگر انسان فقط باید در این راه برود. ببیند این چه نعمتی است 
که خدای متعال نصیب ما کرده است و ما هم باید حمد خدا را به جا بیاوریم، 
شـکر خدا را به جا بیاوریم که خدای متعال راه مسـتقیم را به یک ملت اعطا 
کرده است. ملت های دیگر ندارند این راه را. کلان راه ملت ها، بی راهه است 
امروز. کور است این راه ها. این راه پیش روی ملت ما باز است. ما این نعمت 
ها را قدر می دانیم؟ اگر ما قدر بدانیم منتقل می کنیم به مردم؟ مگر م‌یشود 
ما این را بفهمیم و تصدیق کنیم، آن وقت مردم تصدیق نکنند، آن وقت مردم 
راضی نباشند، شکر نکنند، چرا این نارضایتی ها وجود دارد؟ برای این که این 
ها خوب فهمیده نم‌یشود، خوب منتقل نمی شوند. مردم از گرانی و تورم و 
سختی و این ها که طبیعت این را پر افتخار است و هر چه این راه پرافتخارتر، 
سـختی هـا بیشـتر. مـردم بـه تنگ نمی آینـد، کما این که نیامدنـد مردم امروز 
نارضایتی شـان به خاطر سـختی راه نیسـت. به خاطر این اسـت که کسانی در 
گوشه و کنار این حاکمیت قرار دارند، این ها به وظیفه شان عمل نمی کنند. 
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قرار است مردم کمک کنند، حمایت کنند اسلام پیش برود. مردم می بینید 
بعضی ها دنبال این نیستند. مردم از این نارحت اند. این باید حل بشود. 

2- هدف گرفتن تعالىِ انسان‏

مسـئله بعدی هدف گرفتن تعالی انسـان اسـت. براسـاس آن تکریم انسان 
و براساس استعداد بی پایان انسان. ایشان در این خصوص می فرمایند که : 

»دوم، هدف گرفتن تعالىِ انسـان اسـت؛ تعالىِ خود و دیگران. این تعالی 
شـامل تعالـىِ علمـی، تعالىِ فکری، تعالىِ روحـی و اخلاقی، تعالىِ اجتماعی 
و سیاسـی - یعنـی جامعـه تعالـی پیـدا کند - و تعالىِ اقتصادی اسـت؛ یعنی 
رفاه امور زندگی مردم. همه موظّفند برای این چیزها تلاش کنند: گسـترش و 
پیشرفت علم برای همه؛ حاکمیت اندیشه سالم و فکر درست؛ تعالىِ روحی 
و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق؛ پیشرفت اجتماعىِ بشری - نه 
فقط جنبه‌های معنوی و علمی و اخلاقی یک فرد، بلکه جامعه هم مورد نظر 
است - و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسانها، و بایستی مردم را به سمت 
رفاه و تمتعّ هرچه بیشـتر از امکانات زندگی پیش ببرند. این یکی از وظایف 
همه اسـت؛ مخصوص دوره قدرت و حکومت هم نیسـت؛ در دوره حکومتِ 

غیر خدا هم این وظیفه وجود دارد.« 1
 ببینید می فرمایند که یعنی تعالی خود و تعالی دیگران. اگر قرار اسـت 
انسان در یک سیر بی انتها، به سمت کمال برود، پس وظیفه ما برای خودمان 
و برای دیگران این است که تعالی ایجاد کنیم. بعد می فرمایند تعالی علمی. 
تعالی علمی، تعالی فکری، تعالی روحی و اخلاقی، تعالی اجتماعی و سیاسی، 

تعالی اقتصادی. 

1. دیدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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سـال 79 حضـرت آقـا کلیـد واژه تعالی همـه جانبه را مطرح می کنند، در 
مقابل چی؟ توسـعه همه جانبه. سـال 96 مسـئولین محترم کشـور ما همچنان 
مـی فرماینـد توسـعه پایـدار و همه جانبه. می بینید. خب، حالا ممکن اسـت 
بگوییم بعضی از این مسئولین تقصیری ندارند. این ها مایه ای ندارند از مبانی 
و معارف اسالمی. اما حوزه ها چطور؟ حوزه ها نباید به موقع در همان سـال 
79 بلکه قبلش، می آمدند بحث تعالی را توضیح می دادند؟ تعالی سیاسی، 
تعالی اقتصادی، تعالی اجتماعی،  این ها نباید در حوزه معنا م‌یشـد؟ بعد از 
این بیانات چند تا گردهمایی در ارتباط با موضوع تعالی همه جانبه در حوزه 
شکل گرفت؟ چند تا همایش تشکیل شد؟ چند تا هم اندیشی به وجود آمد؟ 
چند تا رساله و پایان نامه های حوزه، اختصاص به این مسئله پیدا کرد؟ چرا؟ 
مگـر مـا در حـوزه کـم همایش و گردهمایی و هماندیشـی و سـمینار و غیره 
داریم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا جفا به رهبری؟ چرا عقب ماندگی از رهبری؟ 
مـا چـه انتظـاری داریـم؟ انتظار داریـم که کار این انقلاب با شـتاب جلو برود؟! 
وقتـی ایـن طـور رفتـار میکنیم با این راهنمایی هـا و هدایت گری ها. آن وقت 
امروز شـما می بینید که صحبت از توسـعه پایدار م‌یشـود. معلوم است وقتی 
ما این مطالب را تبیین نکردیم قدرت علمی و اسلامی و کارآمدی این مفاهیم 

را نگفتیم، معلوم است بی توجهی گسترش پیدا م‌یکند.
حضـرت آقـا مـی فرماینـد کـه من از این کلمه برند بدم مـی آید. الان این 
کلمه برند در دهان ماها هم افتاده، طلبه ها و رحانیون و آخوندها می گویند 
برنـد. مسـئولین و دولتمـردان دیگـر جای خود. او مـی گوید من بدم می آید. 
اظهار برائت از این کلمه می کند. آن وقت شما می بینید در تلویزیون راحت 
این کلمه را استفاده م‌یکنند. این م‌یشود وضعیت وقتی در نیابیم این پیروی 
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را در نیابیم متابعت را، پیگیری نکنیم، حوزه با قدرت علمی و اسلامی دنبال 
نکند، بیان رهبری همین طور م‌یشود. آن وقت نتیجه چه م‌یشود؟ در 79 این 
را فرمودند، 10 سال بعد در بجنورد، می فرمایند که ما که بررسی می کنیم می 
بینیم که اهداف مردم در قالب یک کلمه قابل جمع بندی است و آن کلمهی‌ 
پیشـرفت اسـت. توجه دارید. وقتی کلید واژه تعالی دریافت نم‌یشـود، او باید 
همـراه ایـن قـوم حرکت کند. نرمش داشـته باشـد. می فرماینـد که از مجموعه 
خواست مردم، ما می فهمیم که مردم دنبال پیشرفت اند. البته آن اصول را رها 

نمی کند، می گوید پیشرفت اسلامی. 
خـب ایـن پیشـرفت اسالمی کلید واژه تعالـی بود، این اتفاقـات می افتد. 
ببینید جابه جای این عرصه ی رابطه ولایت با نیروها و با جریان های مختلف 
از پیـروان و دیگـران و دیگـران، قابـل ایـن طور ارزیابی اسـت. امروز سـوال می 
کنند، مرتب ما خودمان این سوال را از خودمان می کنیم این جریان اعتراض 
در ما مرتب دارد قوی م‌یشود. آقا چرا این جوری است، هی این چرا چرا را می 
پرسـیم، یواش یواش سـوال می رود سـمت رهبری. آقا چرا رهبری هیچ کاری 
نمی کند؟ این را یواش می گوییم. رهبری کاری بکند. ببینید این چقدر این 
نگاه، نگاه نادرسـتی اسـت. رهبری کارش را کرده اسـت. شـما چه کار کردید 
در زمـان خـودت؟ آن موقعـی کـه گفـت به این جا حمله کنید، گفت این قله 
را بگیرید، گفت این جا را باید بگیرید، نگرفتید، نرفتید، نکردید، نخواستید، 
بالاخره نکردید. نتیجه اش این شد. این ها اجزای این بحث ماست، هنوز کلان 
را ما نمی گوییم. از همین ها شروع م‌یشود. همین ها را باید تحلیل کرد. این 
ها را ما خودمان قبول کنیم. کوتاهی ها را بشناسیم، هدایت گری ها را ببینیم، 
در بزنگاه ها، راهنمایی هایی که شد و بی توجهی هایی که در کنارش اتفاق 
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افتاد. خب، این ها را جمع کنید، م‌یشـود وضع موجود. می خواهیم تحلیل 
کنیـم چـرا، بـه ایـن دلایل و همین طـور بخواهیم حرف بزنیم همین طور باید 
خط به خط بگوییم و بایسـتیم. بله این م‌یشـود مسـئله تعالی. بعد این ها را 

تعریف هم کردند. 

3- ترجيح فلاح و رستگارى اخروى بر سود دنيو‏ى

ترجیـح و فالح و رسـتگاری اخـروی و دنیـوی، در مقـام تعارض.ایشـان در 
خصـوص مـی فرماینـد کـه : »سـوم، ترجیح فلاح و رسـتگاری اخُروی بر سـود 
دنیـوی، اگـر بـا هـم تعـارض پیـدا کردند. ایـن هم یکی از وظایـف عملی هر 
انسـانی اسـت کـه معتقـد به آن جهان‌بینی اسـت. یعنی اگـر در موردی پیش 
آمد که یک سود دنیوی در جهت هدفهای اخُروی قرار نگرفت، تا آن‌جایی 
که ممکن اسـت، انسـان باید سـعی کند این سـود دنیوی را در جهت هدفهای 
اخُروی قرار دهد. اگر یک جا با هم سـازگار نبود، انسـان یا بایسـتی از یک 
سود چشم بپوشد - چه سود مالی، چه سود قدرت و مقام و محبوبیّت و... - یا 
بایسـتی گناهی را مرتکب شـود که موجب وزر اخُروی اسـت. لازمه اعتقاد به 
آن جهان‌بینـی ایـن اسـت کـه انسـان جنبه اخُروی را ترجیـح دهد؛ یعنی از آن 
سود صرف‌نظر کند و آن گناه را مرتکب نشود. برعهده هر مسلمانی است که 
این‌گونه عمل کند. انسان باید فعالیتهای خودش را برنامه‌ریزی کند؛ به نحوی 
که با تلاشـهای عظیم دنیوی که ناگزیر اسـت آنها را انجام دهد، منافاتی پیدا 
نکنـد و برخالف فالح اخُـروی و وظایفی که تخلفّ از آنها ممکن اسـت در 

آخرت برای انسان وزر و وبال به بار آورد، نباشد.«1
 ایـن سـومین وظیفـه اسـت کـه می فرمایند ما داریم. ایـن یعنی چه؟ یعنی 
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حکومت اسالمی تشـکیل نشـد که در این کشور هر اتفاقی بیفتد. حکومت 
اسلامی تشکیل نشد که ما دست هایمان را در مقابل استکبار بالا ببریم، که ذره 
ذره ما را به خودکشی وادار کنند. خب، این را یک بار، دوبار رهبری، به شکل 
مصداقی گفتند و مهمتر از آن به شـکل یک اصل، که حواسـتان باشـد ما تا 
یک جایی کوتاه می آییم. البته بعد از آن این چفیه و آن جان ناقابل، یادمان 
است دیگر. که من ایستادم. یک جان ناقابلی دارم. یعنی تنها هم بشوم، این جا 
حسینی خواهد شد. یادتان است دیگر. یادمان است سال 78 ایشان این چفیه را 
انداختند روی دوششان، در مصلی در اجتماع جوانان، فرمودند دشمن اگر این 
جا زیاد فشـار بیاورد این جا حسـنی نخواهد شـد، این جا حسینی خواهد شد. 
این را گفتند. در جاهایی دیگر هم تعابیر دیگری هم کردند. تصریح کردند 
که دل افراد مومن قرص باشد که ما کشور را ذره ذره تسلیم کفر نخواهیم کرد. 
این را باید بدانند همه. اما نیاز نیست ما این را هی تکرار کنیم. این اصل است. 
که سـعی می کنیم سـود دنیوی را با منفعت اخروی پیوند دهیم، اما اگر نشـد 
سود دنیوی را می گذاریم کنار. این کلان قضیه. مسئولین هم اگر آن باور، آن 
اعتقاد به حیات اخروی در درونشان شکل گرفته باشد، رسوخ کرده باشد، آن 
وقت این ها حیات اخروی را به سود دنیوی نمی فروشند. نتیجه اش چیست؟ 
می فرمایند که اگر این ها یک جا با هم سازگار نبود، انسان یا بایستی از یک 
سود چشم بپوشد، چه سود مالی، چه سود قدرت، مقام، محبوبیت یا بایسیتی 

گناهی را مرتکب شود و موجب وزر اخروی بشود. 
چه م‌یشود یک مسئولی، به قیمت محبوب شدنش، دروغ می گوید، حق 
و ناحق می کند، چه میشد مسئولی بخاطر این که بر قدرت بماند، آخرت و 
ارزش ها و همه این ها را کنار می گذارد. چه م‌یشود یک مسئولی برای این 
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کـه در مقـام خـودش باقی بمانـد، می بینید که همین جوری راحت دروغ می 
گویند، حیا هم نمی کنند. گویا به این ننتیجه رسیدند دروغ بگو، تکرار کن، 
گوش هم نکن چی می گویند، کاری هم نداشـته باش. بالاخره یک عده ای 
باور می کنند، یک عده باور نمی کنند. آدم دارد به این جا می رسد که دروغ 
به صورت ممکن به عنوان ابزار برای حفظ حکومت دارد اسـتفاده می شـود. 
یعنی گفتند آقا دروغ بگو، نه خجالت بکش، نه بترس. همیشـه هسـتند یک 
عده ای باور کنند. چرا این اتفاق می افتد؟ چون ایمان به آخرت نیست. چون 
این وظیفه براساس آن ایمان در انسان نیست که چهار روز است این ریاست، 

یعنی چه، این به چه درد می خورد، واقعا دنبال آدم چه باشد در این دنیا.

4- مجاهدت و تلاش و مبارزه‏

معظم له می فرمایند که : »چهارم، اصل مجاهدت و تلاش و مبارزه است. 
یکـی از کارهـای واجـب و اصلـی برای هر انسـانی - چـه در موضع یک فرد، 
چه در موضع یک جمع؛ که حکومت و یا یک قدرت باشد - این است که 
مبـارزه کنـد؛ یعنـی دائـم باید تالش کند و به تنبلی و بیعملی و بیتعهّدی تن 
ندهـد. گاهـی انسـان عمل هم دارد، اما نسـبت به وظایـف اصلی تعهّد ندارد؛ 
میگوید به ما چه! کجرویهای برخاسـته از هوس نیز همین‌طور اسـت. انسـان 
به اینها نباید تن بدهد. بایسـتی حتماً با تنبلی و بیعملىِ خودش مبارزه کند؛ 
تالش و مجاهـدت کنـد و در ایـن راه قبـول خطـر کند. این یکـی از وظایف 
اسـت. البته این مجاهدت باید مجاهدت ف‌یسـبیل‌اللَّ باشـد که آن را در بند 

بعدی عرض میکنم. «1
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یکی از کارهای واجب این اسـت که انسـان چه فرد، چه جمع، حکومت 
داشته باشد و برای گرفتن قدرت تلاش میکند یا نداشته باشد باید مبارزه کند 
دائم، تلاش دائمی و کنار گذاشتن تنبلی و بی عملی و بی تعهدی. شما ببینید 
چقدر این تنبلی امروز در جامعه ما، در بین نخبگان خواص ما، دارد مسـئله 

درست می کند. البته این جهاد، باید جهاد فی سبیل الله باشد. 

5- امید به پیروزی در همه شرایط

در ادامه نکته آخری را اینگونه بیان می کنند : »پنجمی و آخری، امید به 
پیروزی در همه شرایط است؛ به شرط آن که جهاد فی سبیل‌اللَّ باشد. کسی 
که مشغول مجاهدت است، حق ندارد ناامید شود؛ چون یقیناً پیروزی در انتظار 
اوست. آن مواردی که پیروزی به دست نیامده و نا کامی حاصل شده است، به 
این خاطر بوده که مجاهدت ف‌یسـبیل‌اللَّ نبوده اسـت؛ یا اگر مجاهدت بوده، 
ف‌یسبیل‌اللَّ نبوده؛ یا اصلًا مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت ف‌یسبیل‌اللَّ 
چیست؟ این است که انسان به سبیل اللَّ ایمان و باور و معرفت داشته باشد و 

آن را بشناسد؛ بنابراین میتواند در راه آن مجاهدت کند. «1
می فرمایند اگر جهاد فی سبیل الله باشد کسی که مشغول مجاهدت است 
حق ندارد ناامید شـود. چرا؟ چون یقیناً پیروزی در انتظار اوسـت. آن مواردی 
که پیروزی به دسـت نیامده اسـت و ناکامی حاصل شـده اسـت، به این خاطر 
بوده که مجاهدت نبوده. یا اگر بوده فی سبیل الله نبوده. حالا ببینید رمز این 
امید بی پایان آقا به آینده این انقلاب روشن شد، اگر تو مجاهدت فی سبیل 
الله کردی پیروز می شوی. او چون خود یک مجاهد فی سبیل الله کمر بسته 

است، می داند پیروز می شود.
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 ایشان در یک جمعی  این تعبیر حضرت موسی را به کار بردند که وقتی 
جَمْعَانِ 

ْ
ا تَراَءىَ ال مَّ لَ ایـن قـوم موسـی آمدنـد و فرار می کردند و می گفتنـد: » فَ

صْحَابُ مُوسَـى إنَِّا لمَُدْرکَُونَ«‌1 ، پدرمان درآمده اسـت. این سـپاه فرعون به 
َ
الَ أ قَ

تاخت دارند می آیند سـمت ما از پشـت، جلویمان هم دریا. حالِ این مردم را 
ببینید چه حالی اند. در این حالت پر از خوف و اضطراب، حضرت موسـی 

می فرمایند که نترسید، خدا با من است. 
حضرت آقا یک جوری گفتند خدا با من است که همه حس کردند که 
ایشان خودشان را می گویند. بلافاصله ایشان استدراء کردند، گفتند، عین تعبیر 
یادم نیست. حضرت موسی گفتند که خدا با من است. واقعا ایشان باور دارد 
که خدا با او است. چرا خدا با اوست، چون او با خداست.» من کان لله، کان الله 
له«. این فرد کاملا برای خداست، تمام هستی اش را برای خدا داده است، خدا 
با اوسـت. قلب مردم در اختیار اوسـت. حالا این کف و این خس و خاشـاک 
و این چیزهایی که بیشتر هم به چشم می آید اشتباه می اندازد بعضی ها را، 
فکر می کنند ایشان در جامعه محبوبیت و پایگاه و این ها چه و چه و چه. و 
قرار نیست که حالا این چیزها هی دائما به رخ کشیده شود. خدا نکند یک 
روزی، یک وضعیت فوق العاده ای پیش بیاید آن جا معلوم م‌یشود که مردم 
با کی هسـتند، که دل مردم با کی اسـت. او می داند که این دل مردم اوسـت، 
چون او با خداست. و چون دل مردم با اوست، می داند که این مردم پای این 
کار هسـتند و امید دارد. این اسـت آن رموز امیدی که آقا دارند این اسـت. ما 
هـم مثـل او شـویم. مـا هـم ایـن راه برویـم آرام آرام، می بینیم کـه این امید در 
ما شـکل می گیرد و باید هم بگیرید. می فرماید این وظیفه اسـت. امیدواری 
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وظیفه است. منتها وظیفه کورکورانه نه، وظیفه آگاهانه.
می فرمایند که این وظایف الان در برعهده همه است. وظیفه اصلی همه 
نْ  يِّ

َ
انبیا و اولیا و ائمه همین بوده و در کل تاریخ بشر هم این وجود داشته. »وَ کَأ

َِّ وَ مَا ضَعُفُوا  صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الل
َ
يُّونَ کَثِيرٌ فَمَا وهََنُوا لمَِا أ اتَلَ مَعَهُ ربِِّ مِنْ نَبِيٍّ قَ

ابِريِنَ«‌1. این جریان مبارزه، جریان مجاهدت، در 
َُّ يُحِبُّ الصَّ کَانُوا وَ الل وَ مَا اسْتَ

کل تاریخ وجود داشته و بعد می فرمایند که این مبارزه برای ایجاد آن قدرت 
الهی است. ایجاد قدرت الهی. ببینید این لایه لایه های معارف اسلام، چطور 
به شایسـتگی چیده میشـوند، کنار هم قرار داده م‌یشـود، تا برسـند به انقلاب 
اسلامی. آن وقت شما نگاه کنید به این سخنرانی، ببینید چقدر این سخنرانی 
کامل است. این اسکلت اصلی آن چه که از معارف الهی و اسلامی برای این 
انقلاب لازم است را شما در این سخنرانی می بینید. با آن مقدماتی که عرض 
کردم. با آن دقت ها و ظرافت ها. ایجاد این قدرت الهی، در این مبارزه که باید 
برویم، همه انبیاء هم حرکت کردند برای این راه، امر بسیار دشواری است. این 
چیزی که الان پیش آمده و شما می توانید از طریق آن این اهداف را تحقق 
ببخشید آسان به دست نیامده. این جا تازه به انقلاب اسلامی می رسد. صدها 
شـرط و صدها موقعیت باید ردیف شـوند، کنار هم قرار گیرند تا حادثه مثل 
انقلاب اسلامی بتواند رخ دهد. بنده یک چنین تحلیلی را در این جریان های 
تحلیل انقلاب اسلامی از سوی کسانی که تحلیل گر انقلاب اسلامی  هستند 
به این صورت ندیدم. صدها حادثه، شرایط مختلف، این ها باید جمع میشد تا 
انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد. به تعبیری که ایشان دارند این پدیده بسیار مغتنم 

دیریاب، به آسانی در هر جایی به دست نمی آید. 

1. آل عمران/146
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فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی
معظـم لـه در خصـوص فراینـد پنجگانـه بعد از صحبـت در مورد مبانی و 

جهان بینی اسلامی اینگونه می فرمایند که : 
»مـا میخواهیـم آن نظامـی، آن تشـکیلاتی و آن حکومتی را که بتوان این 
هدفها را در آن محقّق کرد، به وجود آوریم. این یک فرآیند طولانی و دشواری 
دارد و شـروعش از انقلاب اسالمی اسـت. البته انقلاب که میگوییم، حتماً به 
معنای زد و خورد و شلوغ کاری و امثال اینها نیست؛ برخلاف آن برداشتهایی 
اسـت که میبینیم در بعضی از نوشـته‌ها خوششـان م‌یآید با کلمهی‌ انقلاب 
بازی کنند! گاهی میخواهند انقلاب را به معنای شورش، اغتشاش، بینظمی و 
بیسامانی وانمود کنند و بگویند ما انقلاب نمیخواهیم؛ یعنی انقلاب چیز بدی 
است! این برداشتهای غلط از انقلاب است. انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی. البته 
این دگرگونی بنیادی در اغلب موارد بدون چالشهای دشوار و بدون زورآزمایی، 
امکانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست که در انقلاب حتماً بایستی اغتشاش 
و شـورش و امثال اینها باشـد؛ نه، ولی هر شـورش و هر اغتشـاش و هر تهیجّ 
عـام و تـوده‌ای هـم معنایـش انقلاب نیسـت؛ هر تحولی هـم معنایش انقلاب 
نیسـت؛ انقلاب آن‌جایی اسـت که پایه‌های غلطی برچیده میشـود و پایه‌های 
درستی به جای آن گذاشته میشود. این قدمِ اولّ است. انقلاب که تحقّق پیدا 
کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامی است. نظام اسلامی، یعنی طرح 
مهندسی و شکل کلّی اسلامی را در جایی پیاده کردن. مثل این‌که وقتی در 
کشـور ما نظام سـلطنتىِ اسـتبدادىِ فردىِ موروثىِ اشـرافىِ وابسته برداشته شد، 
بـه جـای آن، نظـام دینـىِ تقوایىِ مردمىِ گزینشـی جایگزین میشـود؛ با همین 
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شـکل کلّـی کـه قانون اساسـی برایش معیّن کرده، تحقق پیـدا میکند؛ یعنی 
نظام اسالمی. بعد از آن که نظام اسالمی پیش آمد، نوبت به تشـکیل دولت 
اسالمی به معنای حقیقی میرسـد؛ یا به تعبیر روشـن‌تر، تشکیل منش و روش 
دولتمردان - یعنی ماها - به گونه اسلامی؛ چون این در وهلهی‌ اول فراهم نیست؛ 
بتدریـج و بـا تالش بایـد به وجود آید. مسـؤولان و دولتمردان باید خودشـان را 
با ضوابط و شـرایطی که متعلق به یک مسـؤول دولت اسالمی اسـت، تطبیق 
کنند. یا چنان افرادی - اگر هستند - سر کار بیایند؛ یا اگر ناقصند، خودشان 
را به سـمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند. این مرحله سـوم 
است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسلامی میکنیم. نظام اسلامی قبلًا آمده، 
اکنون دولت باید اسالمی شـود. دولت به معنای عام، نه به معنای هیأت وزرا؛ 
یعنی قوای سه‌گانه، مسؤولان کشور، رهبری و همه. مرحلهی‌ چهارم - که بعد 
از این است - کشورِ اسلامی است. اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی 
شد، آن‌گاه کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد؛ عدالت مستقر 
خواهد شـد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشـه‌کن میشـود؛ عزتّ 
حقیقی برای مردم به وجود م‌یآید؛ جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا 
میکند؛ این میشـود کشـور اسالمی. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن، 
دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی میشود دنیای اسلامی درست کرد. الگو 

که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود م‌یآید.«1
ایشان فرمودند که ما می خواهیم آن تشکیلات، آن حکومتی که این هدف 
هـا را محقـق کـرده بـه وجـود بیاوریم. بعد می فرمایند که شـروعش از انقلاب 
اسلامی است، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد 

1. دیدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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دنیای اسلامی، که بعد فرمودند یک جایی امت اسلامی، جای دیگر فرمودند 
تمدن بین الملل اسلامی، جای دیگری فرمودند تمدن نوین اسلامی، همچنین 
تمدن ایرانی اسالمی. تمدن اسالمی ایرانی تعبیر کردند. همین تعابیر تقریباً 
یک معنا دارد، با تفاوت هایی که  در جای خودش توضیح دارد. بعد فرمودند 
که خب، ما کدام مرحله هستیم. فرمودند ما در مرحله دولت اسلامی هستیم. 
همیـن تعبیـری کـه شـنیدید سـال 79، سـال 96 هـم دوباره این را شـنیدیم که 
فرمودنـد همـه بایـد تالش کنیـم که برای مسـئولیت ها، خودمـان را با الگوی 
اسالمی منطبـق کنیـم. دین‌مان، تقوای مان، رعایتمان نسـبت بـه حال مردم و 
غیـره و غیـره، چیزهایـی کـه داشـتیم که این بحث در قسـمت نقشـه اه دولت 

اسلامی اشاره می شود.

پیروی از هوی و طول أمل، عمده ترین خطر انقلاب اسلامی
ایشان می فرمایند عمده ترین خطر چیست؟ حالا که باید دولت اسلامی 
ایجاد کنیم، عمده ترین خطر چیسـت. این را توضیح می دهندو  روایتی در 
هَوىَ 

ْ
اعَ ال بَ تَان: اتِّ خَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّ

َ
خْوفََ مَا أ

َ
پاسخ به این سوال می خوانند.» إنَِّ أ

خِرةََ.« 
ْ

نْسِي ال مَلِ فَيُ
َ ْ
ا طُولُ ال مَّ

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
إنَِّهُ يَصُدُّ عَنِ ال هَوىَ فَ

ْ
اعُ ال بَ ا اتِّ مَّ

َ
مَلِ أ

َ ْ
وَ طُولَ ال

هَوىَ 
ْ
اعُ ال بَ ا اتِّ مَّ

َ
مَلِ أ

َ ْ
هَوىَ وَ طُولَ ال

ْ
اعَ ال بَ همین است. مخاطرات همین است. »اتِّ

ا طُولُ  مَّ
َ
« ، پیروی از هوا، سد راه حق می کند در انسان. »وَ أ حَقِّ

ْ
إنَِّهُ يَصُدُّ عَنِ ال فَ

خِرةََ.«. می فرمایند اول هواپرستی و هوس پرستی است. تعجب 
ْ

نْسِي ال مَلِ فَيُ
َ ْ
ال

نکنید، به مسـئولین می گویند، این مخاطره بر سـر راه ما، هوس پرسـتی من 
و شماسـت. مسـئولین اصلی نظام نشسـتند. از همه خطرها بالاتر همان هوای 
نفس است که در ماست. غالب این گمراهی ها به خاطر هوای نفس است.

 ایشـان دارند می کنند به شـرایطی که در آن قرار داریم. در سـال 79.  چه 
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تلاطم و چه مشکلاتی شکل گرفت. که شما می دانید اگر رجوع کنید به آن 
حوادث، بسیاری در ذهن شما می آید. البته ما برای خودمان، هزار رقم توجیه 
درسـت می کنیم. مسـئولیم. آقا چرا این کار را می کنید، شـما که می دانید 
کارت خطا است. هزار نوع توجیه برای خودش درست میکند. نامه برمی دارد 
می نویسد، آقا ببنید این طوری است، این طوری است. این وضعِ آن جا، این 
وضـع آن جـا، ایـن وضـع آن جـا، ایـن که من این ها را می زنم دشـمن هم دارد 
می رقصد و شادی می کند و حرف من را تکرار میکند برای این وضعی است 
که در داخل است. این شد حرف، این شد توجیه! که ما یک حرفی بزنیم که 
دشـمن شـاد بشـود، بعد بگوییم به دلیل این که همه جا بد اسـت، همه جا به 

هم ریخته است. معلوم است هوس پرستی و هوا پرستی است. 
برای این که از راه خدا منحرف بشویم و حرف و عمل‌مان غیر از آن چیزی 
باشد که شرع و دین برای ما معلوم می کند. امروز شرع و دین به ما می گوید 
باید این نظام را حفظ کرد. مگر تو طرفدار امام نیسـتی، مگر نمی خواسـتی 
خط امام را تبیین کنی، مگر نشـنیدی امام گفت حفظ نظام اوجب واجبات 
است، چی شد این حرف؟ شما می خواستید سردسته جریان تبیین خط امام 
باشـید. این حرف یادت رفت. یادت رفت که امام فرمود حفظ نظام از حفظ 
جان امام زمان بالاتر است. این حرف ها یادت رفت. هزار جور توجیه درست 

می کنند برای خودشان. 
طول امل، آرزوهای دور و دراز، تلاش کن برای این که فلان طور خانه ات 
را بـرای خـودت درسـت کنـی، ایـن را به کی میگویند؟ دارند به مسـئولان می 
گویند، سـال 79، دهه 70، تلاش کن و مقدمات را فراهم کن برای این که به 
فلان مقام برسـی. این طول امل اسـت، این مسـئول، این آدمی که امروز دارد 
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می شود عبرت ما و انشالله ما عبرت بعدی ها نشویم، این آدمی که داریم می 
بینیـم کـه ایـن طـول آرزوها چطور او را وادار کرده که آخرت را فراموش کند. 
دروغ می گوید. حرکت این ملت را به تاخیر می اندازد. چه جوری یک کسی 
می تواند در آخرت جواب هشـتاد میلیون آدم را بدهد. نمی دانم لابد خیلی 
اعتماد به نفس دارند. تلاش کن، زید و عمر را ببین، هزار نوع مشکل را پشت 
سـر بگـذار، تـا بـرای ایـن که فلان سـرمایه را برای خودت فراهـم آوری و فلان 
يُنْسِـي الْخِرةََ  فعالیت اقتصادی را در مشـت بگیری. خاصیت این هدف ها فَ
است. آخرت را از یاد می برد، دائما انسان مشغول هدف های حقیر م‌یشود. 
بلـه. مسـئولین، آن هایـی کـه شـدند، مـی بینید دیگر چه خبر اسـت، چه 
گرفتاری هایی برای خودشان و برای کشور و برای آبروی نظام و برای کشتن 
این امید مردم درست کردند. چرا؟ گرفتار هدف های حقیر. وقتی انسان آخرت 
را فرامـوش کنـد، دل انسـان را مـی میرانـد، میـل به دعا، تضـرع و توجه را برای 
این انسان باقی نمی گذارد. امروز بهترین چیز، از این جا به بعد، حالا این ها 
عرض میکنم ذیل این بحث است، ولی در جای خودش پایه هایی است برای 

بحث های بعدی. چون بحث ما نقشه راه هم بود. 

مردم سالاری دینی ، ملاک تصحیح اخلاق، رفتار و منش مسئولان
ایشان بعد از این بحث می فرمایند که :

»امـروز بهتریـن چیزی که ممکن اسـت مـا بتوانیم برای تصحیح اخلاق و 
رفتار و منش خودمان - یعنی مسؤولان کشور - ملاک قرار دهیم، مردم‌سالاری 
دینی اسـت؛ همین چیزی که بارها گفته‌ایم و تکرار شـده اسـت. نباید اشـتباه 
شود؛ این مردم‌سالاری به ریشه‌های دمکراسىِ غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک 
چیز دیگر است. اولّاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما 
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دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه 
کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالاری هم متعلقّ به دین است.«1

 نقشـه راه. بر پایه مردم سـالاری دینی، ما می توانیم دولت اسالمی ایجاد 
کنیم. اولا مردم سـالاری دینی دو چیز نیسـت. این دموکراسـی اسلامی نیست. 
دموکراسـی را از آن طـرف بگیریـم و اسالم را هـم از ایـن طـرف و ایـن هـا را 
بچسـبانیم، ملقمه ای درسـت کنیم. ما تکیه بر مردم را از مبانی مان گرفتیم، 
این جا هم گفتند مبانی را. ما به دلیل این که مردم را دارای کرامت ذاتی می 
دانیم و احترام آن ها را واجب م‌یدانیم به خواست‌شـان تمکین می کنیم. و 
چـون ایـن مـردم را خـدا خـواه می دانیم، فطرت این مـردم را الهی می دانیم، با 
هدایت، می دانیم این مردم روز به روز رشد می کنند. شما این رمز صبر امام، 
امام راحل و امام حاضر را و این انتخاب های مردم می بینید، همین جاست. 
چون این مردم رشد می کنند. بالاخره هر بار یک اشتباهی و این اشتباه اصلاح 
م‌یشـود، البته به شـرط اینکه عامل هدایت گر وارد بشـود که این در نقشـه راه 

خیلی مهم است این بماند. 
مردم سالاری دینی فقط دو سر دارد. ما مردم سالاری دینی تا پای صندوق 
داریـم. بعـد از صنـدوق، مردم دیگر سـالار نیسـتند. و بعد هـم وقتی این رای را 
گرفتیم، چهار سال، این رأی را به رخ می کشیم. یعنی اتفاقی که پای صندوق 
افتاد مایل م‌یشود که برای ما چهار سال بگیریم و بزنیم در سر مخالف، که 
بعضی مردم که به شما رأی ندادند، یادمان است دوم خرداد یادمان است، که 
چه می گفتند. پیام دوم خرداد را درک نکردید. آن موقع می گفتند. الان هم 
هست، یک خرده معتدل تر. اعتدالی هست. مردم سالاری تا پای صندوق. بعد از 

1.دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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صندوق چی؟ می فرمایند یک سر مردم سالاری، تشکیل نظام به وسیله اراده و 
رای مردم است. این مهم است. مردم بایستی بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند 
و انتخاب کنند تا تکلیف شرعی در باره آن ها منجز شود. ببینید چقدر روشن 
تکلیف ما را دارند معلوم می کنند. شما یک کاری کنید مردم بخواهند. برای 
خواسـتن کاری کنید مردم بشناسـند و بعد تصمیم بگیرند انتخاب کنند. این 
هاست مایه ها. این هاست کارهایی که ما نمی کنیم. ما شب انتخابات بدو بدو، 
بدو بدو. می گوییم یک ماه بیشتر نیست دیگر، زندگی را بگذاریم، برویم در 
ستادها شب و روز بگذاریم و بعد هم فکر میکنیم واقعاً شق القمری می شود.

 من دهه 80 را می گویم که چه اتفاقی افتاد که واقعا همان یک ماه وقت 
گذاشـته شـد و آن اتفاق افتاد. ولی فکر م‌یکنیم همیشـه این اتفاق می افتد. 
اصلا نگاه نمی کنیم وضع فکری جامعه چیسـت. شـب انتخابات. در تعبیر 
یکی از بزرگان می گفتند که ما می خواهیم اسب را پای گردنه آب بدهیم، 
شکم این اسب را پر آب می کنند بعد می خواهد این اسب بکشد بالا. خوب 
نمی رود بالا. شب انتخاباتی، مثل شب امتحانی عادت ما ایرانی ها هست، شب 
انتخابات بهش اضافه شـده ، مگر م‌یشـود مردم در شـب انتخابات بشناسند و 
اراده ی انتخاب پیدا کنند. نتیجه همین رایی است که. مردم به کی رای می 
دهید؟ مردم به کی رای می دهند؟ من رایم سوخت نشود، از بین نرود. استدلال 
این اسـت. این وقتی خرده افکار در ذهن مردم اسـت، نتیجه اش این اسـت که 
تکلیف شرعی در مردم منجز نیست. مردم را نباید سرزنش کرد. ما می کنیم. 
این مردم چطور باز رای دادند، مگر ندیدند. این بیان آقاست. می فرمایند برای 
این مردم تکلیف شـرعی منجز نشـده اسـت. چون هدایت گران به وظایفشـان 

عمل نکردند. این قسمت مردم سالاری تا پای صندوق. 
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سر دیگر قضیه مردم سالاری این است که بعد از آن که من و شما را انتخاب 
کردند ما در قبال وظایف آن ها وظایف جدید و حقیقی داریم. قسـمت دوم 

این است که حالا نوبت ماست که به وظایفمان عمل کنیم. 
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نقشه ی راه تحقق اهداف 
انقلاب اسلامی

فصل سوم
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نقشه راه حرکت انقلاب اسلامی
 سال 70، در دهه فجر، مهمانان خارجی دهه ی فجر، دانشمند سوری بعد 
از تقدیر از انقلاب اسلامی و ابراز علاقه فراوان نسبت به این انقلاب، می گوید 
شـما مـی خواهیـد چـکار کنیـد از این به بعد، بعـد از جنگ و بعد از امام. آقا 
می فرمایند من به شـما می گویم. ما راه طولانی را آمدیم، راه طولانی را طی 

کردیم، اما راه طولانی تری در پیش داریم. سال 70. 
مضمون مطلب به این شـکل هسـت که موانع را برای حرکت به سـمت 
دولت اسالمی، جامعه اسالمی و دنیای اسالم برداشـتیم. یعنی چه برداشتیم؟ 
یعنی موانع غیر قابل عبور، که توسط کی برداشته شد؟ توسط انقلاب و نظام. 
ما تا شاه را این جا پایین نمی آوردیم، نمی آوردند مردم، نمی شد برویم سراغ 
نظام اسلامی. تا مردم این نظام را، یعنی نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی 
را تاسیس نمی کردند، نمی شد دولت اسلامی ایجاد کنیم. نظام دموکراتیکِ 
چی چی، نظام سوسیالیستیِ چی چی درست می کردیم، می شد از توی آن 
نوع نظام، می شـد دولت اسالمی در آورد؟ انقلاب آمد این دو مرحله را پشـت 
سرگذاشـت، مانع عمده را برداشـت. انگشـت اشـاره به سـمت دولت اسالمی، 

سال 70. نه 79. 
همیـن جـا نقشـه راه را بـه ما می دهنـد، همین جا مخاطرات را می گویند. 
همین جا توشه راه را مشخص میکنند. بعد از این مطلب می فرمایند اولین و 
مهمترین کاری که در پیش داریم تحول معنوی و روحی عمیق انسان هاست. 
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مـا متاثـر از تربیـت طاغـوت هسـتیم. کی هـا؟ انقلابیون، کی ها؟ یـاران امام، 
انقلابیون صدر اول. کی ها؟ آن هایی که در زندان های شاه، با شاه مبارزه می 
کردند متأثر از تربیت طاغوت هستیم. به اندازه یک نفسی که در زمان طاغوت 
کشیدیم، ما این بار حاکمیت طاغوت را حمل میکنیم تا ازش خلاص بشویم. 
این باید تغییر کند. این با تحول معنوی و روحی اتفاق می افتد. بله، انقلاب و 

جنگ تحول معنوی ایجاد کرد، معجزه هم بود اما کافی نیست.

مرحله دولت اسلامی
مرحله دولت اسلامی را باید گذراند. باید از آن عبور کرد. ما اهل شبهات 
و نظری پردازی و این ها هسـتیم. دولت اسالمی که حد ندارد. تا زمان ظهور 
می تواند ادامه پیدا کند. یعنی چه مرحله دولت اسلامی؟ در بیان رهبری تعمق 
کنید. اگر جوابش را پیدا نکردید قبول دارم. ولی بیان شده است. یعنی نصاب 
کمی و کیفی مسـئولان که بتواند جامعه اسالمی نمونه مقدور عصر غیبت 
را محقق کند. یعنی کف دولت اسالمی را شـما رسـیدید، از این مرحله عبور 
کردید. من به عنوان رهبری اعلام می کنم. همان طور که در مورد دو مرحله 
قبـل، بارهـا اعالم کـردم کـه از مرحله اول و دوم با موفقیـت عبور کردیم، می 
فرمایند خواهم آمد و می گویم امروز نوبت تشـکیل جامعه اسالمی اسـت. 
این معنی گذشتن از مرحله دولت اسلامی و عبور کردن از این مرحله است. 
این که حالا یک عده به خاطر این که در جامعه ما این ظاهر غیر اسلامی 
از بین نرفته، یک جاهایی بیشتر هم شده، پای اصل انقلاب می گذارند؛ بله 
انقلاب هم نتوانست، مثل این که نم‌یشود، پس بیاییم یک خرده مدارا کنیم، 
سختگیری نکنیم. حالا یک زمانی این حرف ها را ما طلبه ها داریم می زنیم، 
مردم نمی زنند. از توی آخوندها این حرف ها در میاد که اشـتباه بود، الزام به 
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حجاب در جامعه. ازش سـوال می کند کی این اشـتباه را کرد. میگوید اجازه 
بدهید من سکوت کنم. کی ملزم کرد اول انقلاب به حجاب؟ امام. می بینید. 
شکستن امام دارد از حوزه توسط کسانی که حالا سابقه امام دوستی انقلابی 
هم دارند پیش می آید. حجاب را اختیاری کنید. چرا؟ چون زورتان نمی رسد، 
مردم هم فهمیده اند و حریف نمی شوید. آخر مجبورید با فضاحت قبول کنید. 
پس بیایید خودتان این کار را بکنید، شـاید مردم برگردند. چقدر سـاه لوحانه. 
این اولین قطعه دومینو است. که اگر افتاد معلوم نیست تا کجا خواهد افتاد. 
حجـاب اختیـاری تـا چـه حـدی؟ چقدر از سـطح بدن را شـما می پذیرید 
و چـه حـدی اگـر بگـذارد نمـی پذیریـد؟ می توانیـد جلویـش را بگیرید؟ این 
پوشـش. رفتار چه؟ چه نوع رفتاری را می خواهید بگویید از این جا به بعد ما 
می ایستیم. م‌یتوانید؟ بعد هم مگر شما فقط با مردم سروکار دارید. این مردم 
و این جامعه، این درهای بازش به سـمت غرب، و این جاسوسـها و نفوذی ها 
و شـبکه هـا همـه ایـن هـا، حمله برای این که موانـع را یکی از بعد از دیگری، 
به زعم خودشـان بریزند و بعد هیچ نماند. روحیه ای هم نماند. ببینید چقدر 
سـاده لوحانه، چرا؟ چون نمی آیند اصل را ببینند، چون نمی آیند این بیانات 

را ببینند، چون نم‌یآیند این ها ببینید اشکال کار کجاست.
 اشکال کار که در جامعه، مسئله حجاب حل نشده است، این است که در 
دولت اسلامی حل نشده است. خانم قبل از مسئولیت عالی اجرایی، بدحجاب، 
در کنار مسئولین عالی اجرایی، با چادر، که مسخره اش هم می کنند، و بعد 
از مسـئول، جـدا م‌یشـود یـک مسـافرت، جـای دیگر هم مـی رود، با مانتو و 
روسری. این تمسخر نیست. این نمی گوید که بابا باید یک چیزهایی را، مردم 
ما همین جوری فعلا بگذرانیم. این ها را حالا، حرفشان را گوش کنیم، این ها 
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حل خواهد شد. این پیام ندارد؟ این مسخره کردن حجاب نیست. کی دارد این 
کار را می کند؟ مسئولین دارن این خط را می دهند که حجاب مهم نیست.

 دولت اسلامی تشکیل نشده، به همین دلیل مسئله حجاب در رفتار اسلامی 
مردم حل نشـده. و دولت اسالمی را می توان تشـکیل داد، جمع بشـوید، همه 
اهتمـام کنیـد برای تشـکیل دولت اسالمی. بروید آن قلـه را بگیرید. چرا پهن 
میشـوید در دشـت. که هی تلفات بدهید. بروید قله را بگیرید، به قول نظامی 
ها، نقطه سرکوب را دستتان بگیرید، خواهید دید که دشمن جمع می کند و 
عقب می نشـینید، می رود. چون سـرکوب م‌یشـود. چون شـما وقتی روی قله 
هستید اشراف دارید بر کل کشور. می کوبید تمام پایگاه های دشمن را، امروز 
پایگاه های دشمن پایگاه های واقعی پایگاه های فیزیکی و واقعی در کشور 
راه افتاده که همه اطلاع ندارند. دارند برای دولت بعد از جمهوری اسلامی کادر 
تربیت می کنند، به سبک آمریکایی، به سبک غربی. غذا چه باشد، پوشش در 
مرحله کار، در همین جمهوری اسلامی، پوشش زن چه باشد، عریانی زن تا کجا 
باید باشد، استفاده از اینترنت، استفاده از استخر، همین شیوه های شبیه تربیتی 
کـه مـا این طرف بلاتشـبیه داریم که می خواهیـم انضباط بدهیم، میخواهیم 
تربیت کنیم، آن ها مناسب فرهنگی خودشان دارند تربیت می کند در همین 
جمهوری اسالمی. این ها چه جوری آمدند، این ها از کنار غفلت مسـئولین 
آمدند پخش شـدند در این جامعه. دولتمرد اسالمی چشـم بیدار اگر در این 
جامعه، دائما رصد کند و بعد برود سـراغ این ها، سـرکوب کند، این ها جمع 
می کنند بساطشان را. ما داریم از غفلت او شکست می خوریم در جمهوری 
اسالمی.  داریم از سسـتی مسـئولین خودمان، از خودمان داریم شکسـت می 

خوریم. این را بردارید، این را علاج کنید.
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دولت اسلامی درست کنیم حجاب درست م‌یشود. چرا در 40 سال نشده؟ 
چون 40 سـال اسـت، شـما 38 سـال اسـت رهبری گفته دولت اسالمی که در 
قسمت بعد می گویم، گفته دولت اسلامی، شما توجه نکردید. آن وقت می 
گوییـد چـرا نشـده، بـه این دلیل نشـده. آن وقت شـروع می کنند بـه وادادگی. 

وادادگی در عمق این حوزه ما دارد، نفوذ می کند و کرده یک جاهایی. 
مراقـب باشـیم کـه ایـن وادادگی دامن ما را نگیرد. ایـن موریانه در پیکر ما 
نیاید. چشـم بر هم بذاریم می بینیم ما هم شـل شـدیم. حالا، آقا دارد، حالا. 
دیدید دیگر. آقا بلند شوید، کاری بکنید. آقا باید دید مصلحت هست یا نه. 
آقـا ایـن زندگـی را ترک کنید، این زندگـی عادی را. تلاش، مجاهدت، مبارزه. 
درسم را چه کار کنم؟ آینده ام را چکار کنم؟ خانواده را چکار کنم؟ عناوین 
آینده علمی را چکار کنم؟ من میخواهم مجتهد شوم، ایشالله مثلا مرجع تقلید 
شـوم. بتوانم به این انقلاب کمک کنم. تا آن موقع باش. تا نوبت شـما برسـد 
کـه آن وقـت ببیـن آن موقـع که مرجع شـدید در این بسـتر غفلـت، به داد این 
انقلاب میرسید؟ از آن مسیر تو م‌یآیی کمک می کنی به این انقلاب، تا به 
خودت نگاه میکنی می بینی عمرت تمام شده، تو هم در این محافظه کاری، 
که قاتل انقلاب اسـت گرفتار شـدید. این وضع ماسـت. ما آن جایی که باید 
عملیات کنیم نمی کنیم. ما داریم، نقشه عملیات داریم، برای این که برویم 
و غلبـه کنیـم. مثـل جنـگ اسـت، مثل جنگ نظامی اسـت. فرقی نمیکند از 
جهت اصول، توجه ندارید. البته باید این ها روشن شود، این اجتماعات، منتها 
بر اساس این بیانات، براساس این راهنمایی ها. این اجتماعات می تواند همبسته 
شـوند. و بعد تمامی آن عوامل لازم را که هنوز نگفتیم و نمی رسـیم امشـب 
این بحث ها را مطرح کنیم، فراهم بکند برای یک رزم، برای یک مبارزهی‌ از 
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طریق جهاد کبیر نه جهاد اصغر.
اقتضائات جهاد کبیر چیست، که اشاره بهش میکنم، رد میشوم، در اواخر 
عرایضم. اقتضائات جهاد کبیر را ما باید تامین کنیم، ما خودمان را آماده رزم 
کنیـم. خـب، ایـن هـا با آن پایه هایی که گفته شـد، با آن پایه های معارفی، با 
آن پایه های معنوی در این نقشه راه وجود دارد، ایجاد م‌یشود. اگر واقعا کسی 
خودش عبد خدا دید، عبد از خودش اختیار دارد، در اختیار ارباب است، هر 

طور او می خواهد خودش را آماه میکند. آن وقت این اتفاق می افتد. 
این مسائل آقا در این سخنرانی، که تمام شد تقریبا. حالا دیگر بحث ها 
مانـده عـرض کـردم چهار قسـمت کرده بودم. این قسـمت هـا را دیگر خیلی 
سـریع می گویم. ببینید آقا چرا سـال 79 این حرف را زد؟ قبلش چه وضعی 
بود؟ چه گفت ایشان؟ بیانات آقا در این زمینه که اصلی ترین مسئله آقاست، 
این دغدغه ایشان است، این اهتمام ایشان است، مسئله تحقق دولت اسلامی تا 
تمدن اسلامی. اگر کسی از این حقیر بپرسد شما به نظرتان فکر شب و روز 
آقا چه است؟ عرض می کنم امروز دولت اسلامی. که ما از این عقبه، از این 
گذرگاه عبور کنیم. گیر کردیم. تعبیر را دیدید. در دولت اسلامیش ماندیم. 

دغدغه آقا این است.

مشکل عدم تربیت معنوی
دولت اسلامی سخت تر از انقلاب و نظام است، لذا تحول معنوی عمیق 
تری لازم دارد. کی سال 70. این دستور کار مسئولین نظام قرار گرفته؟ دستور 
کار مجموعه فرهنگی قرار گرفته؟ مجموعه فرهنگی سراغ چه چکارهایی رفته 
اند. آیا فهمیده اند تحول معنوی یعنی چه؟ آیا راه تحول معنوی را شناخته اند؟ 
آیا می شود با برگزاری صرفاً دعا و مجالس دعا و عزاداری تحول معنوی ایجاد 
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کرد؟ آیا م‌یشود فقط با استمداد از فضای شهادت و ارزش های شهدا تحول 
معنوی ایجاد کرد؟ این راه تحول معنوی، راه نیسـت، یک حرفه، یک پیشـه، 
یک روش نیست. چیست این؟ این سوالات مطرح شده است؟ فکر می کردیم 
بله دیگر، الحمد الله مجالس دعا و عزاداری و بزرگداشـت شـهدا برقرار اسـت 
و بالاخره حال ها متحول م‌یشود، دگرگون م‌یشود. بعد نگاه نمی کردیم از 
مجلـس کـه مـی رویـم دو روز بعد دوباره همان احـوال برم‌یگردد. پس معلوم 
م‌یشود در این روش ها مشکلی هست. این ها خب است، این ها موعد است، 

اما این نیست آن راه اصلی.
 آن راه اصلی چیست؟ این رویش فکر نشد. شیوه های فرهنگی یکی بعد 
از دیگری نتوانسـتند موفق شـوند در این مسـئله. می بینید. این نسـل هایی که 
تربیت شـدند در این چند دهه، انقلابیون، به کجا رسـیدند انقلابیون؟ بله. در 
انقلابـی بـودن، در تنـد بـودن، در پرحرارت بودن، بله ما خیلی خوب بودیم. اما 
وقتی کار سخت شد، چه کار کردند این انقلابیون؟ شروع کردند به رفتارهایی 
که یک انسان بر اثر بی صبری می کند. صبر، محصول و میوه معنویت، شتاب 

زده نبودن، کسالت نداشتن، در کار تلاش مبارزه.
 خـب آمدنـد یـک دوره داغ و پرحـرارت، یواش یواش کم آوردند. بعد هم 
نمـی خواهـد بگویـد کـم آوردم، زده بـه جدول همین طـور خرکش دارد جلو 
می رود. برای این که افت دارد برایش بگوید من کم آوردم. بسمه تعالی. من 
دیگـر انقلابـی نیسـتم. حوصلـه ام سـر رفته از انقلابی بـودن. این را نم‌یگوید. 
چکار می کند؟ می گوید تقصیر تو است. تقصیر تو است. تقصیر این است. 
شـروع میکنـد حـرارت انقالب گری اش را افزایـش می دهد. با چه؟ با راه‌های 
غیر متعارف شرعی. فکر میکند وقتی نمی تواند واقعیت را عوض کند، مثل 
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آن پادشـاهی کـه شالق مـی زد بـه موج ها فکر میکند دارد مـوج ها را تهدید 
می کند. این اتفاقات می افتد. بعد یواش یواش داریم می بینیم این ها را، بین 
انقلابیون، ما غرغرهایی می شـنویم که نباید بشـنویم. چرا آقا کسـی به فکر 
نیسـت؟ چـرا آقـا یـک کاری نمی کنند؟ اصلًا تمام این سـنت هـا و تمام این 
معارف همه این ها را زیر پا می گذارد ، می خواهد آقا مثل یک قهرمان فوق 
انسان که ائمه و پیامبران هم این طوری عمل نکردند، بیاید بگیرد و ببندد و 
عزل کند و نصب کند وچه بکند و چه بکند، همه چیز را حل کند. و چون 

نمی کند، یواش یواش می بینید یک آدم انقلابی نسبت به ایشان. 
این است مشکل معنویت، این است عدم تربیت معنوی، بی صبری، شتاب 
زدگی، لجاجت در اشتباهات. من انقلابی، خدا قبول کند، رفتم تلاش کردم، 
یک جایی اشتباه کردم. خدا می بخشد. اما دیگر اصرار نکنم بر اشتباه. چرا 
اصرار می کنم؟ برای این که افت دارد. اگر من بگویم من اشتباه کردم، این ضد 
انقلاب آتو می گیرد از من، و موجب تضعیف جبهه انقلاب م‌یشود. ببینید 
هـزاران توجیـه و بهانـه تراشـی برای این که عمـل خودمان را توجیه کنیم، این 
جا پیدا م‌یشود. بگو بسمه تعالی اشتباه کردم. مثل امام. مثل آقا. آدم بگوید 
اشـتباه کـردم، کوچـک م‌یشـود؟ بـذار هو و جنجال کننـد، آن هایی که باید 
بگیرند، آن هایی که باید بفهمند، می فهمند. خدای متعال هم به تو کمک 
می کند کفی بالله وکیلا. این‌هاست معنویت. خب این راه را نفهمیدیم. البته 
اگـر مراجعـه مـی کردیـم و بکنیـم به رهبری، این ها را گفتنـد. راه را هم دقیق 

مشخص کردند. 
از همین حوزه هم این راه بیرون آمده است. این را باید شناخت. معنویت 
درست را باید شناخت. این معنویتی که امروز در این جامعه ما هست، در بین 
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این مجموعه ها، معنویت خیالی و وهمی ، معنویت من در آوردی، چون استاد 
ندیده، چون آدم پیدا نکرده، چون مربی نداشته، واسه خودش رفته از این طرف 
و آن طرف، استعداد و هوش هم داشته، رفته یک کارهایی کرده، یک قابلیت 
های پیدا کرده و معرکه گرفته و یک عده هم دورش جمع شدند. یک دفعه 
می بینید که یک کشور، در خدمت این آقا قرار می گیرد. مردم به یکی رأی 
می دهند، او دلش پیش کس دیگر اسـت. معنویت های من درآوردی، چون 
حوزه نیامده این راه را پیدا کند و این راه را ترویج کند و آدم ها باور می کنند. 
ایـن در مقابـل معنویـت آگاهانـه، مبتنی بر معارف توحیـدی، با تکیه بر یک 
جریـان اصیـل هدایـت گـر حوزوی، هدایت گر معنـوی، همانی که آقا بعدها 
فرمودند جریان خاص الخاص. در آن همایش در آن دیدار و گردهمایی برای 
بزرگداشـت مرحـوم آیـت الله قاضـی، آقـا این تعبیر را کردنـد. خب این جریان 
خاص الخاص را بشناسیم. آقا می فرماند این برای حوزه و طلبه و چهارتا طلبه 
نیست. برای همه جوانان است. یعنی تعمیم معنویت اصیل، امروز در جمهوری 

اسلامی ممکن است.

دعوت به سوی دولت اسلامی
اولین و مهمترین کاری که ما در پیش داریم تحول معنوی است، سال 70. 
در عرصه دیگر یعنی دو، ما به فهم اسلام، به شکل کارساز برای حل مشکلاتی 
که بشر دارد نیاز داریم. بشر دارد، نه فقط ما خودمان. گلیم خودمان را از آب 
بکشیم که الان نکردیم، در آن ماندیم. وقتی آقا می فرمایند در دولت اسلامی 
ماندیم یعنی در اقتصاد اسلامی ماندیم، یعنی در فرهنگ اسلامی ماندیم، یعنی 
در سیاست ورزی اسلامیش ماندیم. ترجمه اش م‌یشود این ها. اسلام برای این 
ها راه ندارد؟ کارساز نیست اسلام برای این ها، کارآمد نیست؟ می فرمایند این 
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هم دومی. خب حالا شما بفرمایید حوزه کجا این پیام را گرفت. این سال 70. 
سال 70 تا 79 حدوداً فصل اول این دعوت به سمت دولت اسلامی توسط 
آقا شکل گرفته، پر از مطالب است که اگر فرصتی بود این ها را می گفتیم و 
چون جمع شده این ها یک جاهایی، شما م‌یدیدید سال به سال، قدم به قدم، 
از هفتاد تا هفتاد و نه، آقا آنی که گفتند خودشان دنبالش راه افتادند، پیگیری 

کردند و این ها را دنبال کردند. فقط تیتر وار این ها را بخوانیم. 
ببینید سال 69 فرمودند نجات قدرت معنوی انسانی از گِل لای شهوات. 

سال 69. حالا این بحث های تهاجم فرهنگی ایشان است، اگر برسیم. 
سـال 70. آیـا مـی خواهیـم مترف شـویم؟  در کنار بحـث دعوت به دولت 

اسلامی، مخاطرات را می گویند. 
سال 71 عبرت های عاشورا. دو عامل باعث و انحراف عمومی شده. یکی 
فراموش کردن خدا و معنویت. دوم دنیاطلبی و فراموش کردن آرمان ها. حسین 

این طور به مسلخ رفت. 
سال 72. مراقب خطر جدی و فلج کننده رسوخ و نفوذ فساد باشید.

 سال 72 امروز همه داد می زنند فساد. لحظه امتحان است مراقب باشید. 
میکروب ارتجاع و بازگشت، دشمن بزرگ انقلاب است. 

سال 74 دوران جهاد اکبر است، دوران چرب و شیرین دنیاست. موج مخرب 
مهارناپذیر دنیاطلبی که حتی با زهد و عدل علوی هم نشد باهاش مقابله بشود 
و از دانشجویان پاک نهاد استمداد می کنند. می فرمایند دورانی بسیار سخت، 

بسیار خطرناک است، دوران لغزش و انحطاط اکثر انقلاب هاست.
 سـال 74، دوران فرونشسـتن شـور و هیجان های اولیه اسـت. به روحانیون 
م‌یگویند دوران موسم خطرناک میوه چینی است، مواظب دزدان باشید، روایات 
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زهد بخوانید. خطر رواج دنیاطلبی و فسـاد و فحشـا را در این سـال 74 تذکر 
می دهند. 

سال 75 پاسخ یک سوال، بعد از چهار سال در بحث عبرت های عاشورا، 
مـی فرماینـد مشـکل، در خـواص بـود. خواص دچـار ویژه خواری شـدند، ویژه 
خواری شد خشت اول کربلا. ثروت های بادآورده در این سال. نوسازی معنوی 

همراه با عدالت خواهی. 
سال 76 نیازمند یک تحول اخلاقی عمیق برای تحقق عدالتیم. چاره آن 
است که خود را بازیافته و بسازیم. آیا یک طبقه ممتاره و یک اشرافی گری 

جدید در حال شکل گیری است؟
سال 76 ،الان  سال 96 است. 20 سال از این حرف گذشت، طبقه اشراف 
شـکل گرفت، قوی شـد، آقایان بعضی از آقایان آمار می دادند می گفتند 5 
هزار نفر از افراد در این کشـور هسـتند ثروت بالای 1000 میلیارد تومان دارند. 
بعضی هایشان ثروتشان 20 هزار میلیارد تومان است. با این م‌یشود خیلی آدم 
ها را خرید. با این م‌یشود خیلی فتنه ها درست کرد. خیلی کارها م‌یشود با 
این ثروت کرد، خیلی ها را م‌یشود آلوده کرد، این اتفاق افتاده امروز در جامعه. 
سال 76 و 77. ثروت های بادآورده و تشکیل طبقه جدید را هشدار دادند. 
این آب از سر چشمه منحرف شد و سرازیرشد، آن جا گفتند که جلوی این 
آب را بگیرید سرچشـمه. با یک بیل م‌یشـد گرفت. امروز با فیل باید جلوی 

این را گرفت و م‌یشود گرفت. امروز هم م‌یشود این کار را کرد. 

منش و روش کارگزاران در بیان حضرت امیر)ع(
حضـرت امیـر )ع( م‌یفرماینـد: سـر مردم منت نگذاریـد، در گزارش کارها 
مبالغه نکنید، خلف وعده نکنید، ویژه خواری نکنید، این‌ها وظایف شماست 
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و در انتخاب حق افراط و تفریط نکنید. این بلایی است که متاسفانه ما دچارش 
هسـتیم. گاهی اوقات افراط می کنیم و بعد تفریط میکنیم. عدالت گسـتر 
باشید. رضایت عامه مردم را در مقابل رضایت خاصه به دست بگیرید. ولو این 
که خاصه از شـما ناراحت بشـوند. سـوخت خاصه را بخرید، به قیمت رضایت 

عامه. این ها بیانات حضرت امیر است. این درست.
 بعد می فرمایند پس مردم سـالاری فقط این نیسـت که انسـان تبلیغات و 
جنجـال کنـد، عـده ای را پـای صندوق بکشـاند، رای از مردم بگیرد و بعد هم 
خداحافظ. در این انتها می فرماید از خدا بخواهید و خودمان مجاهدت کنیم 
که بتوانیم در این ماه رمضان یک کارگزار اسلامی واقعی مسئول باشیم. اصلًا 
نمی شـود تحمل و قبول کرد ما اجازه دهیم این فسـادها در بین ما رواج پیدا 
کند. این مجاهدت ها باید بشود، این اصلاح ها باید صورت گیرد. اولین قدم 
اصلاح که اصلاحات گفته م‌یشود اصلاح درونی خود ماست. ما باید خومان 
را از ایـن روش هـا و منـش هـا و رفتارهـای غیر اسالمی خالص کنیم، نجات 
دهیم. اگر این کار صورت گرفت آن گاه پیشرفت کارها ممکن خواهد شد. 
در ایـن مـاه رمضـان از خـدای متعال توفیق بخواهید و دعا کنید ما بتوانیم این 

مرحله را نیز بگذرانیم. کدام مرحله؟ مرحله دولت اسلامی. 

 جریانات و پایان پروژه انقلابی گری 
 سال 86 اعلام شکست و پایان پروژه انقلابی گری را اعلام کردند. این اتفاق 
سال 90 نیفتاده است. سال 86 آشکار شده است. از سال 84 شروع شد. آن هایی 
نزدیک بودند دیدند این مسـائل را. انحراف های ذره ذره در همان ابتدای کار 
دیده شد. سال 86 اعلام کردند نمی شود. پرچم دولت اسلامی دست گرفتیم، 
جلو رفتیم، خوردیم به صخره به ظاهر خیلی مسـتحکم اسـتکبار. گفتیم نه، 
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دولت اسالمی هم تا زمانی که اسـتکبار این جا دارد مقاومت میکند، شـکل 
نمی گیرد. شـعار دولت اسالمی مال تو نبود. شـعار دولت اسالمی این سابقه 
اش است. شعار دولت اسلامی توسط او، بین مردم پخش شد و مردم امیدوار 
شـدند و این امواج مردم، کاندیدا و گزینه اش شـما شـدید و این پرچم را هم 
زمین گذاشتید. این مال کی است؟ مال قبل از 88 است. آن سال ها این حرف 
ها زده شده، پایان پروژه انقلاب، پایان پروژه دولت اسلامی، پایان پروژه عدالت 

خواهی، نتیجه؟ سال 96. 
ما به این نتیجه رسیدیم که تا آزادی نباشد عدالت محقق نم‌یشود. سلام 
خاتمی. سال 96. خاتمی هم همین حرف ها را می زد. شما خیلی هنر کردید. 
ده سال، چقدر، بیشتر، دوازده سال، تازه رسیدید به سرخط آن ها. این م‌یشود 

وضعیت. این یک جریان. امروز وضعیت این طور است. 
همان جریانی که آقا 10 سال هشدار داد، بانیان فساد، آن هایی که اساس 
این ظلم را گذاشـتند، این ها امروز در بحث فسـاد دارند شـعار مبارزه با فسـاد 
می دهند. امروز دزدها شعار آی دزد دارند می دهند. این جوان بی خبر از این 
سابقه، متحیر شده است که کی دزد است، کی نیست. می گوید همه دزدید. 
نتیجه اش این م‌یشود که از انقلاب می برند. آن جریان امروز پرچم آی دزد 
بلند کرده اسـت. دیدید دیگر. حقوق های نجومی، املاک نجومی. این مثال 

واضحش بود که خودشان را رسوا کردند. 
در همه قضایا این وجود دارد. آن هایی که دزدیدند، آن هایی که این تعابیری 
که آقا گفتند، دست در بیت المال کردند، دست در صندوق های کردند، رفتند 
از این ویژه خواری ها کردند و ثروت هایشـان به بالای هزار میلیارد و بیشـتر و 
بیشتر رسیده، این ها امروز مسلط اند بر خیلی جاها. دستگاه های تبلیغاتی، 
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هنر پیشـه و سـلبریتی می خرند و این را بعضی از این مردم هم چشمشـان به 
این ظواهر، جریان درست می کنند. ایام انتخابات، این لشکر شکست خورده 
مفلوک سلبریتی ها راه می افتند و برای این ها رأی جمع میکنند. چرا؟ چون 
پول جمع شـده اسـت، چون این پول ها خرج م‌یشـود، خرج این ها م‌یشـود، 
این ها بنده دنیا هسـتند. با مزه این اسـت که امروز این ها شـعار آی دزد دارند 
می دهند، مبارزه با فساد دارند می دهند، آن وقت وقتی می روید سراغ یکی 
از نزدیـکان، تهدیـد مـی کننـد، اعلام جنگ می خواهنـد بکنند و بعد تخطئه 
میکنند مبارزه با فسـاد را، که حالا این که کی با فسـاد مبارزه می کنند هم 

یک ماجرایی است امروز، آن بماند فعلا، این اصل مسئله را دریابیم.
 آن جریان هم که گفتم جریان کم استقامت، بریده، و می گوید همه بدند 
مـا خوبیـم. پـس چـاره ندارید که دوبـاره حکومت را به ما بدهید. این هم یک 
جریان. یک جریان کم تجربه انقلابی هم چشم‌اش را باز کرده می بینید این 
اوضاع اسـت، چشـمش را بسـته، همین طور دارد فریاد می زند. بابا چشـمت را 
باز کن، برو بخوان، گوشت را باز کن، بروی بشنو. ببین این تاریخ 20، 30 سال 
اخیر چه گذشته. همه را متهم می کنی. از آقا تا دیگران. این هم یک جریان. 
یک جریان علم و کتل دار حرفه ای و سـنتی انقلاب، همیشـه هسـت در 
حاکمیت و حوادث هم همین طور مشـاهده می کنند، مشـاهده می فرمایند. 
شـما از این ها اثری می بینید ؟ صدایی از این ها می شـنوید؟ به اسـم جریان 
هـای مثال انقالب و ارزش و اصـول و ایـن حرف ها. خنثی و کم اثر. حالا آدم 
دل ببندد به این ها. تمام هنرش این اسـت که نگاه می کند و نگاه می کند. 
آقا یک حرکتی، یک سری، صدایی، این مفاسد، این مشکلات، حرفی بزنید، 
شماها مصون هستید از خیلی پیگیری ها، مثل این جوان های پاپتی نیستید که 
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تا حرف بزنند برایش مشکل درست بشود، رودربایستی می کنند با شما. حرفی 
بزنید، کاری بکنید. هیچ صدا از این ها در نمی آید. و بامزه شـب انتخابات، 
می خواهند گفتمان درسـت کنند. فکر میکنند گفتمان مثل بسـتنی اسـت، 

شب بگذارید یخچال، صبح دربیاوری. گفتمان، گفتمان سازی، این است.
یک جریان هم جریان دکان دو نبش. هم با این اند، هم با آن هستند. یک 
حزب ایران نوین بود، یک حزب مردم بود، زمان شاه. این ها وصفشان این بود 
آن موقـع مـی گفتنـد حـزب ایران نوین پاینده باد، یـک کمی هم حزب مردم 
زنده باد. هم با این اند و هم با آن هسـتند. دسـت روی شـانه این می گذارند، 
دسـت روی شـانه آن می گذارنند، و اموراتشـان را می گذرانند، به خوشـی هم 
دارد می گذرد. ایام به کامشـان اسـت. این انقلاب به نامشـان اسـت، به کامشان 
اسـت. و دارنـد لـذت مـی برنـد از صاحب منصبی. کیـف دنیا را هم دارند می 

کنند. خطر هم نمی کنند. این ها هم هستند. 

یاران انقلابی امام حاضر پای انقلاب
چه کسی می ماند؟ این یاران امام حاضر انقلاب که باید خودشان را پیدا 
کنند، با این معارف، با این سازندگی هایی که گفتیم. این ها باید جمع بشوند، 
هسـتند، فراوان اند. همانی که رهبری وقتی این شـرایط را می بیند به این ها 
مـی گویـد برویـد بزنید بـه خط، فرمانده ندارید، قـرارگاه متمرکز ندارید، بروید 
جلو. چه جوری بروید جلو؟ حرف ها را گوش کنید و به تشـخیص خودتان 
حرکت کنید. این است امیدهای رهبری که این حرکت اگر شروع بشود خود 
به خود خودش را می یابد و پیدا میکند و قرارگاه های واقعی تشکیل م‌یشود 

آن وقت، از درون همین جریان.
شـما مـی بینیـد ایـن مردم و جوانان را بنیه دارنـد. در زلزله دو نوع مدیریت 
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شـد. یک مدیریت بحرانی، مدیریت بحران، خودش مدیریت بحرانی اسـت. 
می گوید آماده نبودیم. زلزله بی هوا آمد. نامرد. این یک جریان. یک جریان 
هم مردم، جوان ها، دیدید چکار کردند. این صحنه های پرشور که آدم با یک 
چشم اشک می ریزد برای این مصیبت زده ها، با یک چشم اشک شوق می 
ریـزد بـه خاطـر ایـن رویش، این بالندگی و این طـراوات انقلابی این مردم و این 
جوان ها. شما دیدید این صحنه ها را، در ماجرای پلاسکو دیدید مردم چه کار 
کردند. این مرم زنده اند. در ماجرای شهید حججی دیدیم همه این صحنه ها 

را. این ها هست. این ها سرمایه های انقلاب است. 
مـا هـزاران حججـی داریـم به تعبیر آقا. هزاران حججـی ها. نه امثال ما که 
همین جور حرف می زنیم. هزاران حججی در این کشور است. این ها را باید 
پیدا کرد. البته این حججی ها باید این ها را بخوانند، این ها را یاد بگیرند. این 
نیست که کسی همه وجودش را آماده فدا کردن در راه خدا قرار دهد، اما بدون 
دانستن این ها بتواند راه درست برود، راه موثر برود، موثرترین راه ها را برود. انفع 
کارها را انجام دهد. این طور نم‌یشود. باید این ها را دانست، باید معرفت داشت 
و با تکیه بر این معارف انقلاب که از این تریبون بلند و نورانی دارد در جامعه 
نور ایجاد می کند، این هزاران حججی، می توانند این کار کارستان را بکنند. 
آن حججی که آن طور عزتمندانه در یک صحنه، نشان داد عزت الهی را، و 
همه قلب ها را مجذوب خود کرد، همه را، صحنه بسـیار معناداری بود، رهبر 

از همه زودتر فرمود این حجت خداست، این نشانه خداست.
دیدید مردم چه طور همه به حججی رای دادند. دیدید همه افراد با لباس 
و ظواهر مختلف، افکار مختلف، حتی آن هایی که تا دیروز راجع به مدافعان 
حرم حرف های می زدند چطور آمدند. انقلاب این است. شما حججی ها را 



﻿87

بیاوردید در صحنه، مردم هم می آیند پشت سرشان. آن وقت این نتایج انتخابات 
نخواهد شد. در ایام انتخابات، در صحنه انتخاب، این حججی ها بیایند مردم 
را آگاه کنند، بیایند به مردم شناخت بدهند، بیایند مردم را به وظایف انقلابی 
و شرعی شان متذکر بشوند، مردم خودشان تصمیم خواهند گرفت. این صحنه 
ای است که ما داریم. البته این بیانات آقا، بحث 17 سال بعد، سال 96 که در 

انتها پخش شد، این حرف آخر ماست. 

مبارزه ادامه دارد...
صحبت از تداوم مبارزه است. ببنید سال 79 پایه مبارزه گذاشته م‌یشود، 
قبلش گذاشته م‌یشود، دوباره تذکر، دوباره همان، راه همان است، راه، مبارزه 

است. انقلاب تداوم دارد. این را معنی کردند.
 علت سـختی این مرحله از انقلاب موانع داخلی و خارجی اسـت که این 
جـا خارجـی را مطـرح مـی کنند و لزوم مبارزه برای این که انقلاب حفظ شـود 
و این که ما در مرحله سـوم هسـتیم، ما دولت اسالمی نداریم، هنوز در دولت 

اسلامی اش ماندیم. 
ایـن یـک مرحلـه ی جدید بیانات آقاسـت، در آن طبقه بندی که کردیم، 
از هفتاد تا هفتاد و نه یک مرحله اسـت، از 79 تا 84 یک مرحله اسـت، از 84 
تا اواخر دهه 80، البته تا قبل از فتنه یک مرحله است. بعد از فتنه یک مرحله 
دیگر اسـت. که قبل از این که این اتفاقات بیفتد، سـال 90؛ آقا مسـئله پیری 
و فرسـودگی نظام را، آقا به عنوان یک سـوال مطرح کردند، در کرمانشـاه، در 
بین دانشجویان کرمانشاه مطرح میکنند. سوال می کنند آیا نظام پیر و فرسوده 
م‌یشود؟ آن جا توضیح می دهند می فرمایند فکر کنید روی این. سوال میکنند 
چرا این سوال را مطرح کردند، چرا در مورد بالندگی انقلاب صحبت نکردند. 
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چون یک فرسـودگی هایی عارض یک بخش هایی از انقلاب دارد م‌یشـود. 
سـال 90 هـا. هنـوز فضـای دهـه 80 تغییر نکرده. ما دو سـال بعد، فرسـودگی را 
دیدیم. این سـاختمان که یک جاهایی از آن پوک شـده ، این برای ما آشـکار 

شد. این هم یک مرحله است. 
 این بیانات آقا در سـال 96، یک فصل جدید اسـت. چون آقا هیچ وقت 
در مورد دولت اسلامی این طور صحبت نکردند. با دقت، تعابیر آقا دنبال شده 
است. هیچ وقت آقا نگفتند ما در دولت اسلامی ماندیم. تعبیرم این است در 
دولت اسالمی اش ماندیم. ببینید تعبیر را. این تعبیر جدید اسـت. این تعبیر، 
تعبیر تلخ و گزنده که در فضای حزن آلود، آقا بیان کرده، آقا خیلی محزون 
بود در این دیدار. در این فضا، برای ما یک معنای جدید دارد یعنی ما را دعوت 
م‌یکنند به فصل جدید. فصل جدید چیست؟ این که دیگر باید این حرف 
ها را آورد در صحنه سرای جامعه. تا الان این بحث ها در جلسات کوچک و 
محدود مطرح میشـد و در طرح دراز مدت تر که همچنان هم باید ادامه پیدا 
کنـد، کار دنبـال میشـد. امـا ایـن بیان آقا دارد بـه ما می گوید یک وقت هایی 
گذشته، و دیگر نمی شود کاملا مثل گذشته عمل کرد. امروز این بیان آقا به ما 
تکلیف دیگری را نشان می دهد و بدانیم هر موقعی تهدیدی و یک مشکلی 
توسط آقا مطرح م‌یشود، در قبالش، در کنارش و بیش از تهدید فرصت وجود 
دارد و خود همین تهدید انگیزه برای ما شود که بیاییم در این میدان، و بیاییم 

این حرکت را راه بندازیم و این مبارزه را امروز معنا کنیم.
 آخرین جمله آقا این اسـت می فرمایند مبارزه و مبارزه، تاکید می کنند 
روی بحـث مبـارزه و خـط مبـارزه در انقالب و جریان قاعدان را می گویند که 
آن دوره قبل از انقلاب هم همین جوری بود. کسانی بودند مبارزین را دوست 



﻿89

داشـتند و از خودشـان دسـت به هیچ مبارزه ای نمی زندند، دامنشـان را هم تر 
نمـی کردنـد، نزدیـک میدان مبارزه هم نمی شـدند. از مبارزین خوششـان می 
آمد، وارد نمی شدند. البته کسانی هم بودند بدشان هم می آید اما ما این که 
مـی بینیـم جریـان مبـارزه خـوب جلو نمی رود برای ایـن که می بینیم که این 
جمعیـت دوسـت دار مبارزیـن زیادنـد. فرمود ما اکثر ضجیـج و اقل الحجیج. 
چقـدر ایـن هایـی کـه ضجه می زنند و ابراز احساسـات می کننـد زیادند، آن 
هایـی کـه آهنـگ انقالب را دارنـد کم اند. به این دلیل مبـارزه در آن دوره، در 
غربت دنبال شد. امروز هم همین است و البته آن دوره مبارزه در غربت رسید 
به انقلاب اسلامی. این مبارزه در غربت هم می رسد انشاءالله به دولت اسلامی. 
معظم له می فرمایند که همچنان که آن روز مبارزه لازم بود و کنار نشستن 
و مبارزین را دوسـت داشـتن، کافی نبود امروز هم مبارزه لازم اسـت. نشسـتن و 
مبارزه را مدح و تمجید کردن کافی نیسـت. ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده. 
آمادهی‌ چی هستید؟ آماده راه باید باشید، این راه را باید دست بگیرید. قبلش 
بروید این راه را بشناسید. می خواهم برویم سوریه، می خواهم بروم مدافع حرم 
شـوم، خیلی خوب، ولی مدافع حریم دولت اسالمی شـو، حرم دولت اسالمی 
امروز در خطر است. در این حرم دشمن نفوذ کرده، فساد نفوذ کرده، این حرم، 
مهمترین حرمی اسـت که امروز زیر این آسـمان و روی این زمین برای وجود 
نازنین حضرت حجت، زمینه ساز ظهور خواهد بود. باید این حرم را دریافت. 
چرا مبارزین ما، این جوانان سر از پا نشناخته و آماده فدا کردن جان، چرا 
به این سمت هدایت نمی شوند؟ باید این ها را هدایت کرد. جمله آخر؛ البته 
مبـارز امـروز، بـا مبـارز آن روز، قبل از انقلاب، تفاوت ماهوی دارد. لکن مبارزه، 
مبارزه است، تلاش است، مجاهدت است. به طلبه ها م‌یگویند به شماها، راه 
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این مبارزه را باید پیدا کنید.


